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دوهفتــه نامــه فرهنگــی اجتماعــی شهرســتان خمینــی شــهر

»افضل التواریخ«
اهم اقدامات 20 ماهه کلید تاریخ خمینی شهر

شورای شهر

7

فضلی بیگ خوزانی 450 سال پیش با نگارش 
این کتاب، بخش مهمی از تاریخ خمینی شهر را 

4مستقیم و غیرمستقیم بیان می کند.
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2
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شرایط خاص!

تغییر »نگاه«تغییر »نگاه«
امام جمعه:

»خیرین فرهنگی« 
وارد شوند

بازنشر گفتگوی با شهردار امینی و شرایط 

60 سال پیش شهر

راهکارهای رئیس خمینی شهری دانشگاه صنعتی برای راهکارهای رئیس خمینی شهری دانشگاه صنعتی برای 

اصلاح رابطه »دانشگاه صنعتی« و »خمینی شهر«اصلاح رابطه »دانشگاه صنعتی« و »خمینی شهر«

2

شهرداری قهرمان
 مسابقات فوتبال

خروج پادگان ها از شهر

خمینی شهر مظلوم است
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قدردانی شهردار از 
معلمان و کارگران 

شهردار حاج حیدری با حضور در مدارس مختلف سطح 

شهر از معلمان و فرهنگیان شهرستان تقدیر کرد

آغاز می شود؟

شرایط آموزش و پرورش برای ســال تحصیلی جدید به صورت 
خاص و متفاوت شده است. در جلسه شورای آموزش و پرورش، 
توکلی به تشریح آخرین وضعیت این اداره پرداخت و گفت: با توجه 
به وضعیت بازنشستگی همکارانمان، بحران نیروی انسانی را در سال 
آینده خواهیم داشت. آزمون استخدامی 20 درصد نیرو را برای ما تامین 

می کند و برای بقیه موارد باید تدبیری اندیشید.

براساس قانون، خروج پادگانها از شهر در تعداد زیادی از شهرها اجرا شده یا در حال 
اجراست که از آن جمله می توان به پادگان شهرهای ارومیه، بیرجند، تهران، شیراز، مهریز، 

مشهد، تبریز، خرم آباد، زنجان، یزد و... اشاره کرد.

شهرداری خمینی شهر قهرمانی مسابقات فوتبال کارگری 
شهرستان گرامیداشت هفته کارگر را کسب کرد.

های  برنامه  و  مصوبات  مهمترین  از  گزارشی 
شورای اسلامی شهر در سال 1400 و 1401
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اولین شورای آموزش و پرورش خمینی شهر در سال 
جدید با حضور مسوولان شهرستان برگزار شد.

در این جلسه شــهردار ضمن تبریک هفته گرامیداشت 
معلــم، آمادگی‌ خود جهــت اســتفاده از ظرفیت های 
مجموعه شهرداری به منظور تشــویق و تقدیر از دانش 

آموزان برتر شهرستان را اعلام نمود.
وی در ادامه ضمن تقدیر از اقدامات انجمن های اولیا و 
مربیان برای رفع مشکلات ساختمانی مدارس، بر تعامل 
بین دســتگاه های اجرایی شهرستان برای رفع مشکلات 

آموزش و پرورش تاکید کرد.  

بحران نیروی انسانی
در این جلسه رئیس آموزش و پرورش به تشریح آخرین 
وضعیت این اداره پرداخت و گفت: با توجه به وضعیت 
بازنشســتگی همکارانمان، بحران نیروی انســانی را در 
سال آینده خواهیم داشــت. آزمون استخدامی 20 درصد 
نیرو را برای مــا تامین می کند و بقیه مــواردش را باید 

تدبیری اندیشید. 
وی افزود: از ســویی دیگر ما بحران مدارس فرســوده و 
اوقاف را داریم. تابحال این موارد مدیریت شــده و برای 
سال جدید تحصیلی باید برنامه ریزی کرد؛ مثلا یکی از 
مدارس موقوفه طبق حکــم دادگاه باید از ابتدای خرداد 
تحویل داده شود. این در حالی است که مدارس اطراف 
خودشان مشــکل فضا و ســاختمان دارند و لازم است 

تدبیری اندیشه شود. 
وی با اشــاره به تعطیلی مکرر مدارس در سطح استان و 
کشــور گفت: تعطیلی های مکرر مدارس مخصوصا در 

بازه امتحانات برای بدنه آموزش و پرورش آسیب زا بود 
که مدیران محترم تدبیر و تحمل کردند. 

علیرضــا توکلی گفت: بحران فضــای مجازی و حال و 
هوای بچه ها بحران دیگری است. از همه دستگاهها که 
در برگزاری برنامه های فرهنگی ورزشــی برای مدیریت 

این فضا کمک کردند تشکر می کنم. 

گلایه از رتبه بندی ها
توکلی با اشــاره به بحث رتبه بندی مدارس گفت: سالها 
قرار بود این کار انجام شــود. در این سالها قطعا طرح و 
برنامه ای تنظیم شــده بود. باید دید چطور شد اون طرح 

و برنامه ها امروز به این شکل اجرا شد. 

وی گفت: گرچه عزیزان فرهنگی که در حقشون اجحاف 
شده پیگیر هستند و اعتراضات در حال رسیدگی است 
ولی قانون رتبه بندی باید ریشــه ای درست شود. دلیلی 
ندارد معلم فرهنگی ما پس از 30 ســال خدمت مجبور 
به پیگیری مدارک خدمتش در طول 30 ســال باشد و ما 

شرمنده این عزیزان شویم. 
رئیس آموزش و پرورش به بحث عفاف و حجاب اشاره 
کرد و گفت: ما با دانش آمــوز و معلم با احترام و تکریم 
و با اطلاع رسانی جلو می رویم. ولی با افرادی که به هر 
دلیل لج بــازی کنند و قوانین حجــاب را رعایت نکنند 

اقدامات قانونی انجام خواهد گرفت. 

بی حجابی ضدیت با انقلاب نیست
در ادامه این جلســه فرماندار با بیــان اینکه بی حجابی 
برخی افــراد دلیل بر ضدیــت آنها با اســام و انقلاب 
نیســت، گفت: بی حجابی برخی افراد جامعه می‌تواند 

از روی جهالت و ناآگاهی باشد.
 وی افزود: عفاف و حجاب در مدارس دخترانه از مسائل 
مهمی اســت که چگونگی رفتار با آنها نیازمند دقت و 
ظرافت است. لازم است قبل از عدم ارائه خدمت به دانش 
آموزان بی حجاب، آنها و خانواده شان توجیه شوند و با 

آنها صحبت کرد. 
وی مشــارکت همگانی برای بحث عفاف و حجاب را 
لازم برشمرد و ادامه داد: اکثر افرادی که حجاب را رعایت 
نمی‌کنند ضدیتی با نظام و اســام ندارند و این عمل از 
روی ناآگاهی و منکری اســت که در جامعه به صورت 

عرف در آمده است.

شــهرداری خمینی شــهر قهرمانی مســابقات فوتبال 
کارگری شهرستان گرامیداشــت هفته کارگر را کسب 

کرد.
تیم فوتبال شــهرداری خمینی شــهر در دیــدار فینال 
مسابقات کارگری شهرستان خمینی شــهر، تیم بهیار 
صنعت را با نتیجه 6 بر صفر شکســت داد و با اقتدار 
قهرمان اولین دوره مسابقات فوتبال کارگری شهرستان 

خمینی شهر شد.
در پایان این رقابتها و با حضور مســئولان شهرستان از 
برگزیدگان با اهداء کاپ و احــکام قهرمانی تجلیل به 

عمل آمد.
این مســابقات با حضور 8 تیم از روز پنج شنبه مورخ 
11 اســفند در زمین چمن مصنوعی باشــگاه کارگران 

خمینی شهر برگزار شد.

در گذشته که شهرها مانند امروز اینهمه گسترده نشده 
بود، پادگانهــا به دور از مناطق مســکونی و در منطقه 
ای خارج از شهر شــکل می گرفتند. گذشت زمان و 
گسترش شــهرها، موجب شــد تا این پادگانها عملا 
در داخل شــهرها و در کنار خانه های مسکونی قرار 
بگیرند؛ اتفاقی که چهره شــهرها را ناخوشایند کرده، 

باعث آزردگی خاطر شهروندان گردید.
خمینی شهر هم از این امر مستثنی نیست؛ وجود دو 
پادگان بزرگ شهید موذنی و امام حســین )ع( )تغییر 
نام به مجتمع صنایع( در حریم شــهر و در داخل شهر 
و هم مرزی با مرکــز خاتم الانبیاء موجــب گردید تا 
بخش اعظمی از وسعت شــهر در اختیار این پادگانها 
قرار گیرد. امری که با توجه به کمبود شــدید زمین در 

این شهرستان، مشکل را دو چندان کرده است. 
براســاس قانون، خــروج پادگانها از شــهر در تعداد 
زیادی از شهرها اجرا شــده یا در حال اجراست که از 
آن جمله می توان به پادگان شهرهای ارومیه، بیرجند، 
تهران، شیراز، مهریز، مشــهد، تبریز، خرم آباد، زنجان، 

یزد و... اشاره کرد.

   قانون مجلس
خروج پادگانها از شــهرها به صورت قانون از ســال 
1388 مصوب گردید. این قانون، نهــاد متقاضی برای 
خروج پادگانها را یکی از سه نهاد دولت، شهرداریها یا 
ســتاد کل نیروهای مصلح تعیین کرد و مصوب نمود 
وزارت دفــاع و نیروهای مصلح موظند با درخواســت 

ســتاد کل نروهــای مصلح، دولــت یا شــهرداریها و 
درصورت موافقت فرماندهی معظم کل قوا نســبت به 
فروش و انتقال پادگانها و سایر اماکن تحت تملک از 
محدوده شهرها به خارج از حریم آنها با توافق وزارت 

مسکن و شهرسازی  یا شهرداریها اقدام کنند.

    عزم جدی نیروهای مسلح
در این باره رئیس ســازمان قضایی نیروهای مسلح در 
خصوص آخرین وضعیت خروج پادگان‌ها از شــهرها 
گفت: مقام معظــم رهبری تاکید دارنــد که پادگان‌ها 
به خارج از شهرها منتقل شــود، در این باره قانون هم 
داریم. عزم جدی نیروهای مســلح بر این اســت که 

بتوانند پادگان‌های خود را ساماندهی کنند.

وی با اشــاره به همکاری ســتاد کل نیروهای مسلح، 
شهرداری‌ها و شورای شــهر برای خارج کردن پادگان 
ها از مراکز اســتان‌ها به خارج از شهرها گفت: حدود 
6-5 پــادگان به طور کل از شــهرها خارج شــده‌اند. 
پادگان بزرگ و قســمت‌های دیگری هم این طرف و 
آن طرف شهر بوده و تعداد زیادی هم هنوز وجود دارد 
که حتما باید انتقال پیدا کننــد و مقدمات کار فراهم 

شده است.
حجت الاسلام پورخاقان ادامه داد: از پادگان هایی که 
برای خروج آنها صحبت شــده و اقدامات اولیه‌شــان 
انجام شده است، تقریبا بعد از زنجان حدود ۷ پادگان 
دیگر وجود دارد که خروج آنها از شــهرها بزودی رقم 

می‌خورد.

 با پیگیــری های صــورت گرفته از جانــب مدیریت 
آموزش و پرورش شهرســتان و با تعیین حدود کف و 
بر دبستان سادات، تفاهم‌نامه ساخت یک باب مدرسه 
۹ کلاسه به همت خیرین محلی شهر درچه امضا شد.

 مقرر شــد نقشــه های مهندســی مورد نیــاز جهت 
احداث این مدرســه در اســرع وقت تنظیــم و با پایان 
سال تحصیلی ســال جاری فرآیند تخریب و بازسازی 

دبستان سادات آغاز گردد.

در جلســه ای به میزبانی شورای اســامی شهر درچه، 
وضعیت ساختمان زورخانه درچه بررسی و مقرر گردید 

این زورخانه از سوی خیرین تکمیل گردد.
 در این جلســه علیرضا توکلی رئیس و اعضای شورای 
اســامی شــهر درچه، حاج علی عابدی تخت فولادی 

پیشکســوت باســتانی کار، آقای یداللهــی و مهندس 
مقرون از اســتان اصفهان، روح اله کاظمی رئیس اداره 
ورزش و جوانان شهرستان خمینی‌شــهر و محمدعلی 
علامی رئیس اداره ورزش وجوانــان درچه و جمعی از 

اعضای هیئت ورزش باستانی درچه حضور داشتند.

درشهر

مأذنه

حجت الاســام محمودآبادی در مراســم نمازجمعه 15 
اردیبهشــت 1402 گفت: تابســتان و تعطیلی ســه ماهه 
نوجوانــان و جوانان را در پیــش داریم و ضرورت برنامه 
ریزی فرهنگی توسط کانونهای مساجد، فرهنگسراها، اداره 
آموزش و پرورش و دیگر ارگانهای مربوطه بیش از پیش 
حس می شــود و این مستلزم کمکهای مالی توسط بانیان 

خیر است.
امام جمعه خمینی شــهر ضمن تبریک روز کارگر و روز 
معلم گفت: کارگر در بحث اشتغال و اقتصاد کشور زحمت 
می کشــد و معلم در راستای رشــد علمی و تربیت افراد 

جامعه که جا دارد از این دو قشر زحمتکش قدردانی کرد.
مســؤول ســتاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان 
فسادی که در سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری به مبارزه 
با آن توصیه شد، فقط فساد اقتصادی نیست. این اختلاسها، 
کشف حجابها، نمادهای بی دینی بخاطر فساد فرهنگیست. 
اینکه ما بی توجه بودیم نســبت به نفوذ انسانهای غافل یا 
منافق در بدنه نظام و باعث شده این ناهنجاریها در جامعه 

پدید آید. 
لازم به ذکر اســت علیرضا توکلی رئیس اداره آموزش و 
پرورش شهرستان خمینی شهر به عنوان سخنران پیش از 
خطبه ها به استفاده از ظرفیت تشکلها و گروههای فرهنگی 
موجود در شهرستان جهت جریان سازی فرهنگی و انقلابی 
در نســلهای آینده توصیه کرد و گزارشــی از فعالیتهای 
عمرانی، آموزشــی‌ و پرورشی این اداره در سال تحصیلی 

جاری ارائه نمود.

شرایط خاص !

خروج پادگانها از خمینی شهر آغاز می شود؟

شهرداری خمینی شهر قهرمان مسابقات 
فوتبال کارگری

گزارش فرصت از مذاکرات شورای آموزش و پرورش

کشف 9 کیلو تریاک
پلیس در اقدامی ضربتی موفق به کشف ۹ کیلو تریاک 
به همراه وسایل توزین و استعمال مواد مخدر شدند. 

متهم این پرونده به همراه اسناد راهی دادگاه شد.

دستگیری سارقان منازل نیمه ساز
سارقان منازل نیمه ساز دستگیر شدند.

ســرهنگ "غلامرضا براتی" با بیان این خبر گفت: 
در پی وقوع چندین فقره ســرقت منازل نیمه ساز، 

موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. 
وی افزود: در این زمینه دو ســارق ســابقه دار در 

مخفیگاه خود دستگیر و راهی دادگاه شدند. 

دستگیری ۱۸۰ خرده فروش مواد مخدر
سرهنگ براتی گفت: با شروع سال جدید طرح برخورد 
با خرده فروشان موادمخدر و جمع آوری معتادان متجاهر 

اجرا شد.
وی افزود:  در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون طی 
چندین عملیات ۱۸۰ خرده فروش مواد مخدر دستگیر و 

۳۳ کیلو انواع مواد مخدر از آنها کشف کردند.
وی تصریح کرد در این طرح همچنین ۸۸۲ معتاد متجاهر 
جمع آوری و جهــت درمان به مراکز ترک اعتیاد معرفی 

شدند.

کشف خودرو سرقتی 
در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو در شهرستان، بررسی 

موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
 وی افزود: تحقیقات در این خصوص ادامه داشت تا اینکه 
مأموران گشت یگان امداد حین گشت زنی فعال و هدفمند 
در سطح حوزه استحفاظی خود به ۲ نفر که با یک دستگاه 
خــودروی پراید کنار کارگاه ضایعاتی توقف کرده بودند 
مشکوک شده و پس از بررسی خودرو و استعلام به عمل 
آمده مشخص شد خودرو چند روز قبل در یکی از مناطق 

این شهرستان سرقت شده است.
 فرمانده انتظامی شهرســتان ادامه داد: متهمان با مشاهده 
خودرو پلیس اقــدام به فرار از محل کردند که در نهایت 
مأموران با هوشــمندی و اقدام به موقع موفق به توقیف 

خودرو و دستگیری آنها شدند. 

پلیس

نیاز شهر به خیرین 
فرهنگی 

امام جمعه عنوان کرد:

سیدحسام ابطحی � 

انعقاد تفاهم نامه ساخت یک باب مدرسه

تکمیل زورخانه درچه
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»متولد ســال 1308 هســتم. تحصیلات ابتدایی را در 
خمینی شهر )سده( و تحصیلات متوسطه را در اصفهان 
طی کردم. سپس وارد حوزه علمیه شــدم. مقدمات و 
ســطح را در اصفهان خواندم. در سال 1336 با توجه به 
برخی مشکلات و ناراحتی های ســطح شهر، علما و 
روحانیون اصرار کردند که برای کاندیدا شدن در انتخابات 
انجمن شهر به خمینی شهر بیاییم، البته من در کسوت 

روحانیت نبودم.«
این بخشی از صحبتهای امیرحسین امینی شهردار 60 
سال پیش خمینی شهر است. همیشه دانستن تاریخچه 
موضوعات بویژه تاریخچه شهرها از مسائل جذاب و در 
عین حال مفید بوده است، مخصوصا اینکه این مسائل 
را از زبان شهردار و عضو انجمن شهر آن زمان بشنویم. 
از همین جهت به ســراغ وی رفتیم و با او در منزلش در 
اصفهان در اتاقی که بیشتر شبیه دفتر کار است به گفتگو 
نشستیم. وی در این گفتگو از شرایط خمینی شهر در 

دهه 30 و 40 و فراز و فرودهای آن می گوید...
**

 شما نیم قرن پیش شهردار خمینی شهر بودید. از آن 
زمان بگویید. 

آن زمان انتخابات انجمن شــهر برگزار میشد. سن قانونی 
برای کاندیدا شدن 30 سال بود. یادم می آید سن من کمتر از 
30 سال بود لذا از لحاظ قانونی اجازه کاندیدا شدن نداشتم. 
شناسنامه ای برای ما گرفتند و سن من را بالا بردند و به اصرار 
برخی از بزرگان از جمله حاج آقا جمــال صهری، حاج آقا 

حسین میردامادی و... کاندیدا شدم. 
آنها خیلی پیگیر موضوع بودند، مردم هم استقبال کردند و 
بنده حائز رتبه اول شدم. اعضای انجمن شهر بنده را به عنوان 
ریاست انجمن انتخاب کردند. یکسال هم در سمت ریاست 
انجمن خدمت کردم که گفتند باید شهردار شوی. در مدت دو 

سالی که شهردار بودم آنچه در توانم بود انجام دادم.

 و چه مدت انجمن شهر بودید؟
یکدوره یکساله رئیس انجمن بودم. 2 سال شهردار و مجدد 
3 سال رئیس انجمن شهر شــدم. در این دوره مرحوم علی 
مهرابی شهردار ســابق اصفهان را به عنوان شهردار انتخاب 
کردیم. در دوره دوم ما را به عنوان عضو شورای داوری و رئیس 
آن انتخاب کردند. بنــده در آن زمان مــدال عدالت از وزیر 

دادگستری وقت گرفتم.

  جایگاه انجمن شهر مثل شورای شهر امروز بود؟
تقریبا؛ انجمن شهر به وسیله رای مردم انتخاب میشد. اول 
تعداد اعضایش 9 نفر بود تا تعادلی بین محلات باشد. از هر 
محلی 3 نفر انتخاب میشد؛ مجموعا 9 نفر که یکی رئیس 
و دیگری را به عنوان معاون انتخاب می کرد. بعد هم 7 نفر 
شدند. ادارات آن زمان هم به نوبه خود کمک می کردند. به 

خصوص آموزش و پرورش که آن زمان فرهنگ نام داشت.  

میدان امام یک چهــارراه کوچک بــود. ما در این 
مدت سه تا میدان احداث کردیم. برای آسفالت 
کردن خیابان ها، با اســتاندار وقت صحبت شد 
و به شــرایط اینکه نهرها و درختان ســر جایشان 
باشند، در مراسمی توسط استاندار نزدیک فلکه 

امام کلنگ آسفالت خیابانها زده شد. 

  ساختمان شهرداری و انجمن شهر کجا بود؟
شهرداری مرکزی همین شهرداری منطقه دو فعلی )خیابان 
شــهید صدوقی کنونی( بود. ابتدا اینجا قبرســتان بود که 
ساختمان شهرداری در آن ساخته شد. شهرداری و بخشداری 

و انجمن شهر هم همینجا قرار داشت.

 یادتان هست درآمد شهرداری در آن زمان از چه طریقی 
تامین میشد؟

در آن زمان مثل امروز، عوارض نوسازی و شهری و خدماتی 
وجود نداشــت. آن زمان عوارض به صورت دروازه ای گرفته 
میشــد. به این صورت که از ورود و خروج هر مسافر یک 

ریال می گرفتند.

  این دروازه ها کجا بود؟
خیابان امیرکبیر فعلی نزدیک هرســتان نرسیده به کرتمان 
یک ساختمانی داشتیم. دو تا تیر بود و یک زنجیر داشت و 
هر کس با ماشین و یا گاری بود عوارض می گرفتیم ولی از 
مسافر نمی گرفتیم. عوارض کسب هم داشت. البته کمی 

هم دولت کمک می کرد.

  چند کارمند و کارگر داشتید؟
ما حدود 40 رفتگر داشتیم. یک نفر را هم به عنوان سررفتگر 
گذاشته بودیم. حدود 10 الی 12 کارمند هم داشتیم. بجز این، 
ماموران وصول و اداری هم بودند. آن زمان ماشین به این عنوان 

نبود و بیشتر کارهایمان را با گاری و اسب انجام می دادیم.

  اسامی کارکنان یادتان هست؟
حســابدار ســجادی و فاتحی، کارپــردازی نکویی مهر، 
مسوولدرآمد سبزعلی مسیبی، ماشــین نویس مختاری و 

راننده رضا میرعنایت بود.

   برنامه رفتگرها چی بود؟
رفتگران شهرداری نوعا صبح و عصر آب می پاشیدند و واقعا 

شهر ییلاقی قشنگی بود.

   سده در دهه 30 چند تا خیابان داشت؟
آن زمان چهار تا خیابان وجود داشت که خیابان امام فعلی 
)شمالی و جنوبی( بود و یکی هم خیابان فردوسی )بوعلی( 

و دیگری هم خیابان ولی عصر.
  برنامه عمرانی شهرداری چی بود؟ چه طرح ها و پروژه 

هایی در حال اجرا بود؟
خیابان شهرداری )خیابان صدوقی فعلی( را که به شهرداری 
ختم می شــد- پس از تلاش های بســیار ادامه داده و به 
اصغرآباد رساندیم. تا کوه کوچک را با بولدوزر خراب کردیم 
و پیشروی کردیم و خیابان را ساختیم. آخرین خیابانی که ما 
احداث کردیم بلوار توحید بود که خیابان شهرداری را قطع و 
به طرف ورنوسفادران ادامه پیدا می کرد)بلوار منتظری فعلی(. 
آخر خیابان امام شمالی یک فلکه ای احداث کردیم. اینجا بن 
بست بود. با کمک  و همکارای آقایان صهری و صدرالشریعه 
احداث کردیم. فلکه چاه حوض و فواره و برق داشت که آب 

آن در انهار اطراف جاری بود. 
کارهای دیگری هم انجام شــد مثل احداث کشــتارگاه و 
استخدام مامور گوشــت جهت آزمایش لاشه ها و رعایت 
بهداشت، توزیع لاشه ها توســط گاری قفسه بندی شده به 
قصابیهای شهر. ســاخت پلها بر روی انهار جاری در شهر 
و ریگ ریزی معابر  و کوچه ها، اختصاص مبلغی از بودجه 
شهرداری جهت کمک به مستمندان شهر به صورت توزیع 

کوپن نان و زغال در زمستان.

    اســم این فلکه آخر خیابان امام شمالی الان آزادی 
است. ظاهرا قدیم به آن کلثوم می گفتند. دلیلش چه بود؟
یادم آمد. بله! فلکه کلثوم می گفتند. علتش این بود که وقتی 
می خواستیم فلکه را بزنیم همه زمینها آزاد شد مگر یک خانه 
که وسط این فلکه قرار داشت. صاحب این خانه پیرزنی به 
نام کلثوم بود. به هیچ وجه هم حاضر نبود خانه را بفروشد. 
بعد از بحثهای زباد، با قاطعیت مرحوم صدرالشــریعه این 

موضوع حل شد. 

  میدام امام چه وضعیتی داشت؟
میدان امام یک چهــارراه کوچک بود. ما در این مدت ســه 
تا میدان احداث کردیم. برای آســفالت کردن خیابان ها، با 
استاندار وقت صحبت شد و به شرایط اینکه نهرها و درختان 
سر جایشان باشند، در مراسمی توسط استاندار نزدیک فلکه 
امام کلنگ آسفالت خیابانها زده شد. مرحوم حاج سید جمال 
الدین صهری در مورد آسفالت خیابان ها این شعر را سرود: 

فصل فروردین هما افراشــت پرّ پرنیان/ شد همایونشهر ما 
شهر همایون در جهان/ راه آسایش به روی عابرین کرد افتتاح/ 
نقشه ی آســفالت تامین کرد راه رهروان/ تا کلنگ راه سازی 
بوسه زد بر دست او/ کند خار راه  و گل آمد به طرف بوستان/ 
خیرمقدم از زبان جملگی صهری ســرود/ از فروشان و دگر 

خوزان و ورنسفادران
ما آنجا فلکه و چــاه هایی حفر کرده و موتور آب کشــی 
گازوییلی نصب کردیم. در نهرهای آنجا آب جاری بود. برای 
تامین برق، کارخانه برق داشتیم. ژنراتوری روی یک آسیاب 

نصب کرده بودیم و شب چراغ ها نور ملایمی داشت.

   محل کارخانه کجا بود؟
کارخانه برق روبروی بانک ملی مرکزی کنونی بود ولی کارهای 
اداری اش را در شهرداری انجام می دادیم. اتاقهای داخل حیاط 

را برای کارهای اداری کارخانه برق ســاختیم. برای تقویت 
برق با شــرکت زیمنس آلمان قراردادی بستیم. این تیرهای 
برق سیمانیاز آن زمان است. محوطه ای در شهرداری بود که 
تیرهای برق را آنجا درست کردند و برق کشی را هم شرکت 
زیمنس انجام داد. شــهر وضعیت زیبایی پیــدا کرد و زیر 
درختها نور می تابید و منظره زیبایی به وجود آمد. الان از شهر 

دود بلند می شود که متاسفم. 

   آن زمان خمینی شهر بخشداری داشت؟
یک بخشداری داشــت که ما دو تا  اتاق به آنها داده بودیم. 
ماربین، رهنان، اصغرآباد، درچه، عاشق آباد، دهنو، محمودآباد، 
دســتگرد، دروازه باغ نو )ماربین(، وازیچه و ... همه تابع این 

بخشداری بود.
کتابخانه هم در همان زمان در جوار شــهرداری ساخته شد 
)کتابخانه الغدیر فعلی(. ژاندارمری هم یک استوار و 12 ژاندارم 
داشت که یک حیاط خلوتی را اجاره کرده بودند. البته بعد از 

ما فرمانداری تاسیس شد.

  سده در مجلس شورای ملی نماینده داشت؟
اول نماینده نداشــتیم. تابع اصفهان بودیــم و نماینده ما از 
اصفهان رای می گرفت. کم کم جمعیت ما و اطراف حدود 
150 هزار نفر شد و به حد نصاب رسید. بعد از به حد نصاب 
رسیدن جمعیت، توانســتیم یک نماینده در مجلس داشته 

باشیم. در این زمینه هم افرادی کاندیدا شدند.

  اسامی شان یادتان هست؟
مهندس فروشانی، آقای اوحدی و ...

  به عنوان شــهردار و رئیس انجمن شهر ارتباطتان با 
نمایندگان مجلس چطور بود؟

با بعضی از نظر فکری موافق و با بعضی مخالف بودم.

  دادگاه و دادگستری چی؟
دادگاه و شهربانی نداشتیم. فقط اداره دارایی، آموزش و پرورش 
و بهداری داشتیم. از طرفی از طریق انجمن شهر فشار آوردیم 

تا سرانجام دادگاه راه اندازی شد.

   کجا؟
در خیابان بوعلی خانه رحمان مسیبی را اجاره کردیم و دادگاه 
را بنده آنجا افتتاح کردم. رئیس محسن نقوی بود. بعد دیدیم 
که این دادگاه با ژاندارمری با هم نمی خواند و شهربانی می 
خواهد. اصرار کردیم و جلسات گرفتیم بالاخره موافقت شد 

که شهربانی داشته باشیم. 

    اگر اشتباه نکنم شهربانی مسوول امنیت داخل شهرها 
و ژاندارمری مسوول امنیت بیرون شهر و راهها بوده است. 

درسته؟
درسته

   بیمارستان ساعی چطور؟
کلنگ این بیمارستان همان زمان زده شد.

    زمین های شمال شهر چه وضعیتی داشت؟
راجع به آنجا می دانید که بیابان های موات اراضی ملی است 
و مالک نداشت. یادم می آید از قبرستان پلارت به طرف فلکه 
انوشیروان بیابان بود. وقتی برای تفریح به طرف چشمه منظر 
یا چشمه نبی پشت کوه سیدمحمد که الان پالایشگاه قرار 
دارد- می رفتیم من خودم اینجا پلنگ هم دیدم. این امامزاده 

هم یک گنبد خشتی داشت. 
اینجا بیابان سراسر ریگزار بود و ما تصمیم گرفتیم این بیابان 
را نگهداری کنیم و به ثبت شــهرداری درآوریم تا منبع درآمد 

و تملکی برای شهرداری باشد. مبالغی هزینه شد و نقشه 
ای کشــیدیم. چند هزار مترمربع را به ورزشــگاه )استادیوم 

قدس کنونی( و یک مقداری را هم به آقای ساعی )موسس 
بیمارستان ساعی( دادیم. نقشه آن را در شهرداری نصب کردیم 
و گفتیم هر کس می خواهد  بیاید بهش زمین می دهیم. بعد 

از ما افرادی آمدند و مقداری از زمین ها را گرفتند.
 یکی از مباحثی که امروزه مطرح است بحث تصرف 
حجم زیادی از زمین های خمینی شهر توسط دانشگاه 

صنعتی است. این قضیه در زمان شما رخ داد یا بعد؟
دانشــگاه صنعتی بعد از دوره ما افتتاح شد و محدوده آن در 

زمین های شهرداری نبود. در محدوده قبرستان پلارت بود.

  بزرگترین معضل آن زمان خمینی شهر چه بود؟
کل شــهر  به صورت یک ده بود. آن زمان را با الان مقایسه 
نکنید. با روابطی که برقرار کرده بودیم سعی کردیم بیشتر از 

درآمد شهر استفاده کنیم.

  آقای امینی آن زمان رابطه شما با خبرنگاران چطور بود؟
آن زمان هم خبرنگاران خوب بودند.

  ظاهرا اصطکاک هایی بوده. جریان دعوای شــما با 
خبرنگار کیهان در آن زمان چی بود؟

یک چیزی نباید می نوشت که نوشت. بگذریم. 

  از خاطرات آن دوره بگویید.
بیشتر خاطرات من این است که جامعه روحانیت مثل آقای 
ابوالبرکات، حاج آقا امام، حاج آقا نورا...، آقای دکتر صفوی، 
حاج آقا کریم، حاج آقا مصطفوی  و... به من کمک می کردند. 
از طرف دیگر یادم می آید استانداران وقت نوعا به سده می 

آمدند و مرتب رفت و آمد داشتند.

  مردم با چه وسیله ای به اصفهان می رفتند؟
برای رفتن به اصفهان سه تا اتوبوس بود. بیشتر وسایل نقلیه 
دوچرخه بود. اواخر نیز ماشین های شــورلت 54 و 55 راه 

اندازی شد که دایی حیدر پیمانی متصدی اش بود.

  جناب امینی در ابتدای صحبت اشاره کردید خمینی 
شهر به خاطر اینکه نزدیک اصفهان است پیشرفت نکرده 
است. به عنوان کسی که نیم قرن پیش شهردار خمینی 

شهر بوده اید در این مورد نظرتان چیست؟
متاسفانه خمینی شهر آنطور که باید پیشرفت نکرده است. به 
طور کلی عمران و آبادی، که زیر نظر شهرداری است- مستلزم 
درآمد است. اگر درآمد باشد و افراد واقعا دلسوز و کاردان در 
راس کار باشند موجب پیشرفت و آبادی هر شهری است. 
می خواهد قرب جوار با اصفهان داشــته باشد می خواهد 

نداشته باشد. 
من متاســفم که علی رغم اینکه خمینی شهریهای کاردان 
دانشمند و فهیم بسیار هستند ولیکن شــهر را رها کردند 
و رفتند. شما هر جای دنیا بروید می بینید که یک شخص 
دانشمندی از اینجا هست. افرادی که مهاجرت کرده اند دیگر 
بر نمی گردند و این یکی از عواملی اســت که باعث عقب 

ماندگی خمینی شهر شده است. البته این هم یکی از دلایل 
قرب جوار است که می گویند می رویم اصفهان زندگی می 

کنیم چون امکانات فراهم و بیشتر است.

 نظرتان در مــورد الحاق خمینی شــهر به اصفهان 
چیست؟

مدت زیادی اســت که این صحبت در جریان است. تمام 
دهات ماربین، رهنان و ... جزو خمینی شهر بود که به اصفهان 
ملحق شده اند. به نظر من اگر خمینی شهر به عنوان ناحیه 
ای از اصفهان شــود می تواند برای مــردم امکانات فراهم 
کند. در این موضوع شــکی نیســت. نمایندگانش هم در 
مجلس 6-5 نفر می شــود. به نظر من خیلی خوب است 
که فرمانداری مستقلی داشته باشد صددرصد موافق الحاق 

هستم. 

  سخن پایانی؟
و اما گله من از جراید و نشــریات! می دانید که دیوانخانه 
مرحوم سرتیپ شــرح مفصلی دارد. در روزنامه ها از جمله 
روزنامه ایران مطالبی در مورد این دیوانخانه نوشته شده بود که 
من اعتراض کردم که اینها در تاریخ می ماند که البته اصلاحیه 

ما را درج کردند. 

جامعه
الو فرصت
33515701

  روز جمعه حدودای ساعت 6 عصر، ماشین گشت 
نیروی انتظامی وارد پارک پیروزی شــد و حدود یک 
ساعت داخل پارک چرخ زد و گاهی هم آژیر کوتاهی 
می کشــید که باعث ناراحتی مردم شد. وقتی بهشون 
اعتــراض کردم گفتن یک مورد به ما گزارش شــده و 
موتور نداشتیم برای همین با ماشین داخل پارک هستیم. 
ضمن تشکر از تلاش های این عزیزان، رسیدگی کنن 
ماموریت این بزرگواران نباید مورد سلب آرامش عمومی 

شود.

    بزرگترین مشــکل برنامه های فرهنگی شهرستان 
عدم هماهنگی و همراستایی فعالیت های فرهنگی است. 
خوشبختانه کارهای فرهنگی زیاد انجام میشه ولی عموما 
پراکنده و جزیره ای هســتن، هم افزایی ندارن و همین 
باعث میشه خروجی کار اونطور که باید نیست. به نظرم 
لازمه دوره های آموزش تخصصی برای فعالان فرهنگی 
برگزار بشه و با متدها و روشها و نظریات فرهنگی آشنا 

شوند.

   در خیابــان ها و معابر برخی دریچه های فاضلاب 
با خیابان همسطح نیست و می تواند حادثه ساز شود. از 

مسوولان می خواهم رسیدگی کنند. 

   طبق قانون، سرعتگیرها در معابر و خیابان ها باید با 
علایمی مثل تابلوهای هشداردهنده، رنگ و نورپردازی 
کاملا برای راننده ها مشخص باشد تا راننده ها غافل گیر 
نشوند و ماشین آسیب نبیند. تعداد زیادی از سرعتگیرها 
این شــرایط را ندارند و بعضی اوقات حادثه ســاز می 

شوند.  

   بخاطر جابجا کردن مرزها در گذشــته، وســعت 
سرزمینی خمینی شــهر خیلی کم شده است و همین 
مســاله مشــکلات و بحران های زیادی بوجود آورده 
است. از مسوولان می خواهم بجای این همه جلسات 
متعدد و کم نتیجه، فکری برای این موضوعات کلیدی 
کنند. آیندگان چطور می توانند در این شهر زندگی کنند؟

  تجهیزات و صندلی های سینما فرهنگ فرسوده شده، 
با مسوولانش که صحبت کردیم می گویند بخاطر برخی 
مشکلات اداری بین سازمانی، نتونستیم بودجه بازسازی 
بگیریم. از مسوولان شهر می خواهم در این موارد ورود 
پیدا کنند و مسائل سازمانی بین خودشان را حل کنند. 
مردم گناهی ندارند، اینجا تنها سینمای شهر است و مردم 

حق دارند یک سالن استاندارد داشته باشند. 

همایش

کلثوم ننه نمی گذاشت فلکه را بسازیم
)این گفتگو در تاریخ 15 اسفند 1389 انجام گرفته و در ویژه نامه نوروز 90 منتشر شد(

بازنشر گفتگو با شهردار 60 سال قبل خمینی شهر به مناسبت درگذشت وی

کارخانه برق روبروی بانک ملی مرکزی کنونی بود 
ولی کارهای اداری اش را در شهرداری انجام می 
دادیم. اتاقهای داخل حیاط را برای کارهای اداری 
کارخانه برق ساختیم. برای تقویت برق با شرکت 
زیمنــس آلمان قــراردادی بســتیم. ایــن تیرهای 
بــرق ســیمانی از آن زمان اســت. محوطــه ای در 
شــهرداری بــود کــه تیرهــای بــرق را آنجا درســت 
کردند و برق کشــی را هم شــرکت زیمنس انجام 

داد. 

همایش تجلیــل از خیرین درچه -که در ســاخت 
اورژانس ۱۱۵ کد دوم درچه و کمک به خیریه سلامت 
حضرت علی ابن ابیطالب )ع( فعالیت داشــتند- با 
حضور ۱۴۰ نفر از خیرین و مســئولین در مجموعه 

ایران چیتا برگزار شد.
در این جلسه دکتر حسین ســلیمانی رئیس هیئت 
مدیره خیریه و مدیر بیمارســتان الزهرا)س( اصفهان 
و اکبر جزینی مدیرعامل گزارشی از عملکرد خیریه 

ارائه نمودند.  
خیریه سلامت حضرت علی ابن ابیطالب )ع( از سال 
۱۳۹۸ تاســیس و در چهار محور؛ آموزش بهداشت، 
کمک به احداث و ســاخت مراکز بهداشتی درمانی، 
امانت دادن وســائل و امکانات مورد نیــاز بیماران، و 
همچنین کمک و مساعدت مالی به بیماران خاص 

فعالیت می کند. 

همایش تجلیل از 
خیرین درچه

روح اله حاجی حیدری� 



45 یکشنبه 24 اردیبهشت 1402  شماره 286 یکشنبه 24 اردیبهشت 1402  شماره 286

  احداث مخزن بلوار شهدای خوزان  احداث مخزن بلوار شهدای خوزان درختکاری بلوار کوهسار درختکاری بلوار کوهسار

  مسابقات چوگان با حضور شهردار و اعضای شورای شهر  مسابقات چوگان با حضور شهردار و اعضای شورای شهر

  آسفالت دستگرد  آسفالت دستگرد

 آسفالت چهارراه فرخ آباد آسفالت چهارراه فرخ آباد

  مسابقات چوگان  مسابقات چوگان

 آسفالت ریزی در آدریان آسفالت ریزی در آدریان

بلدیه

گزارش تصویری

جشن بزرگ روز کارگر

اجرای نمایــش  هــای »و جایــی برای 
زندگــی«  و »چمــدان جادویــی«  بــا 
موضوع حفظ محیط زیست و  فضای 

مجازی در مدارس ابتدایی دخترانه

هر چند توســعه یک مفهوم چند بعدی است لیکن 
شوراها در توسعه پایدار شهری در همه ابعاد آن )اعم 
از اجتماعی، اقتصادی، فرهنگــی و...( با یکدیگر به 
وحدت رسیده و نســلهای آینده و محیط زیست را 
نیز در بر می گیرد. از آن جهت که شوراها به عنوان 
پل ارتباطی بین مردم و دستگاههای اجرایی و انتقال 
دهنده نیازمندیهای آنان به مســئولین می باشــند، 
لذا نقش بسزایی در تســریع روند توسعه پایدار در 

سطوح مختلف خواهند داشت. 
توســعه پایدار شــهر که با معیارهایی نظیر عدالت 
اجتماعــی، مشــارکت شــهروندی، همبســتگی 
اجتماعی، افزایش کارآمــد نهادهای اجتماعی، ارتقاء 
فرهنگ شهروندی و کارآمدی سیاستها و برنامه های 
سیاست گذاری در حوزه کلان شــهر قوام می یابد 
آرمانی برای کیفیت پویای زندگی شــهری و سبک 

جدید زیستن است.
یکی از اصلی ترین راههای رســیدن به این مطلوب 
و نهادینه شــدن نگاه کارشناسانه در ساختار شورای 
شــهر، تدوین برنامه های کوتاه مــدت و بلندمدت 
برای تعیین مســیر حرکت و تنظیم افق ها و چشم 
اندازهای آینده است. لذا با توجه به تعاملات خوبی 
که بین شــهرداری خمینی شــهر و شــورای شهر 
وجود دارد این امر منتج به شــکل گیری پروژه های 
عمرانی، فرهنگی و خدماتی در دو ســال گذشــته 

شده است.

 اهم مصوبات ســال 1400 شورای اسلامی شهر 
خمینی شهر )دوره ششم(

  انتخاب هیئت رئیســه شورای شــهر و انتخاب 
آقای حاج حیدری به عنوان شهردار 

  تصویب لوایــح توافقات بــا مالکین جهت آزاد 
سازی خیابان ها و گذرها

 تصویب لوایــح توافقات با مالکیــن جهت آزاد 

سازی طرح پارکینگ 
 تصویب لوایح مســاعدت ســتاد اهــدا خون – 
شــرکت ســرویس مدارس – خیریه هــا – برنامه 
مهدویــت – هفته نوجوان – ســتاد دهــه فجر – 

اردوهای راهیان نور 
  تصویب لایحــه افزایش اعتبــار برخی ار ردیف 

های عمرانی 
  تصویــب مســاعدت به بهــره بــرداران بخش 

خصوصی ) با توجه به شرایط کرونا( 
 تصویب لوایح مســاعدت بــه افــراد نیازمند و 

بیماران 
 تصویب انتقال اسناد اتوبوس های واگذار شده به 

بهره برداران بخش خصوصی 
 تصویب اجاره نصب دکل شرکت های مخابراتی 

 تمدید زمان تا انعقاد قرارداد با شرکت پسماند 
 تصویب لوایح مزایده و مناقصه شهرداری 

 تصویب لایحه اصلاح و متمم بودجه ســال 1400 
شهرداری و سازمانهای وابسته 

 تصویب اساسنامه شرکت پسماند شهرداری های 
خمینی شهر، شاهین شهر برخوار و میمه 

 تصویب دفترچه عوارض محلی سال 1401
 تعیین حسابرس شهرداری و سازمانهای وابسته 

 تصویب لایحه بودجه سال 1401 
 تصویــب لایحه بازســازی 30 دســتگاه اتوبوس 

شهری فرسوده 
 تصویب نرخ بهای خدمات ســازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی – سالن های ورزشی – نرخ کرایه 

تاکسی و اتوبوس – نرخ ارزش معاملاتی 
 تصویــب تعیین درصد ســهم شــهرداری از بها 

خدمات به اتباع خارجی 
 تصویب مساعدت در اجرای طرح واکسیناسیون 

  اهم مصوبات سال 1401 شورای اسلامی شهر 

 تصویب لایحه آماده سازی اســتقرار کارگاههای 
مزاحم شهری و صنایع کارگاهی در منطقه دوشاخ 

 تصویب لوایح نرخ نامه کرایه اتوبوس و تاکســی 
های شهری و سرویس مدارس

 تصویب لوایح  مزایده جایگاههای ســی ان جی 
عماد سیادت – منظریه و حافظ

 توافق با مالکین جهت آزاد ســازی خیابان های 
ولیعصر جوی آباد– 16 متری سروســتان جوی آباد 
- میدان امام علی )ع( دســتگرد – آدریان – خیابان 
لوله 1400 – خیابــان 16 متری اســفریز – خیابان 
شهدا خوزان – خیابان بخشداری – کوچه  پارکینگ 
خیابان بوعلی – خیابان صفائیــه – کوچه خیابان 
شریعتی جنوبی – خیابان شــهیدان موسوی – گره 
ترافیکی مســجد جامع محله کهندژ – ادامه خیابان 
مرکــزی – هفت راه فروشــان– خیابان گل شــب 
بو قرطمان – چهــار راه دولت – خیابــان آیت اله 
احمدی – خیابان شهدای جوی آباد قدیم – خیابان 
شهید ســردار کرمی هرســتان – خیابان حافظ – 
خیابان نبــوی منش – خیابان شــمس – پارکینگ 

خیابان منتظری
 تصویب لایحه مشارکت در ســاماندهی معتادین 

متجاهر و کارتن خوابها 
 تصویــب لوایح مســاعدت در پرداخت عوارض 
خیریه ســرای ســالمندان  فرزانگان،خیریه حضرت 
رســول )ص(، خیریــه امیرالمومنیــن )ع( و مجمع 
خیرین مسکن ســاز شهرســتان خمینی شهر)برای 

افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی(
 تصویب لوایــح مزایده کیوســکهای مواد غذایی 

واقع در چشمه لادر – میدان دام و پارک پیروزی
 تصویب لوایح انتقال پسماند شهرداری اصغر آباد 
و قلعه امیریه و تیرانچی به کارخانه کود کمپوســت 

طبق توافقنامه 
 تصویب لوایح تشویق ورزشــی و کمک به هیئت 

های ورزشی 

 تصویب لوایح مســاعدت به فرهنگســرای کوثر 
آدریان و بعثت جهت امور فرهنگی 

 تصویب لوایح مســاعدت به انجمن سینماگران 
جوان، موسسه نهج البلاغه، مواکب اربعین حسینی، 
مجموعــه فرهنگی رزمندگان اســام، مــوزه مردم 
شناسی جوی آباد قدیم، بسیج حضرت فاطمه )س( 

خمینی شهر، هیئت جانبازان و معلولین 
 تصویب لوایح افزایش ردیــف بودجه پروژه های 

عمرانی به شرح زیر:
 الف( پارک علیمردان خان     ب( آســفالت     ج( 
آزاد سازی معابر اصلی در طرح و اولویت     د( پارک 

باغبان 
تصویب مبلغ حق القدم ائمه جماعات شــهرداری 

و مناطق و سازمان های وابسته 
 تصویب و تعیین اجاره بهای ســالن ورزشی باغ 

بانوان و سالن مدیریت بحران)شهدا( و ...
 تصویب عدم وصول هزینه خدمات صدور کارت 

شهری رانندگان سرویس مدارس 
  برگزاری انتخابات هیئت رئیســه شورای اسلامی 

و اعضای کمیسیون های شورای شهر و شهرداری 
 تصویب مناقصه به روز رســانی سیســتم کارت 

بلیط اتوبوس 
 تصویب آیین نامه مالی دو هفته نامه فرصت 

 تصویب لوایح مســاعدت در تجلیل بزرگداشت 
سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن 

 مصوبه خرید لاســتیک و قطعات اتوبوس جهت 
ارائه خدمات بهتر به شهروندان 

 تصویب بهای خدمات حق الزحمه مربیان ورزش 
صبحگاهی و عصرگاهی در ایســتگاههای ورزشی 

خمینی شهر
 تصویــب لوایــح توافقات بــا مالکیــن جهت 

آزادسازی خیابانهای سطح شهر
 تصویب لوایح مساعدت در پرداخت خیریه های 
درمانــی – انجمن اهدای عضو ایرانیان شهرســتان 

اهم اقدامات شورای اسلامی شهر 
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  آسفالت وازیچه  آسفالت وازیچه درختکاری بلوار کوهسار درختکاری بلوار کوهسار

  آسفالت دستگرد  آسفالت دستگرد آسفالت شهدای خوزان آسفالت شهدای خوزان

  آسفالت هرستان  آسفالت هرستان  آسفالت جوادیه  آسفالت جوادیه آسفالت چهارراه فرخ آباد آسفالت چهارراه فرخ آباد

  اجرای علایم ترافیکی در سطح شهر  اجرای علایم ترافیکی در سطح شهر

 آسفالت خیابان سازمان آب آسفالت خیابان سازمان آب
حی

بط
ضا ا

در
حم

دم
سی

س: 
عکا

حی
بط

ضا ا
در

حم
دم

سی
س: 

عکا

بلدیه

گزارش تصویری

تقدیر روز معلم

تقدیر روز کارگر

 تصویب لوایح مســاعدت به فرهنگســرای کوثر 
آدریان و بعثت جهت امور فرهنگی 

 تصویب لوایح مســاعدت به انجمن سینماگران 
جوان، موسسه نهج البلاغه، مواکب اربعین حسینی، 
مجموعــه فرهنگی رزمندگان اســام، مــوزه مردم 
شناسی جوی آباد قدیم، بسیج حضرت فاطمه )س( 

خمینی شهر، هیئت جانبازان و معلولین 
 تصویب لوایح افزایش ردیــف بودجه پروژه های 

عمرانی به شرح زیر:
 الف( پارک علیمردان خان     ب( آســفالت     ج( 
آزاد سازی معابر اصلی در طرح و اولویت     د( پارک 

باغبان 
تصویب مبلغ حق القدم ائمه جماعات شــهرداری 

و مناطق و سازمان های وابسته 
 تصویب و تعیین اجاره بهای ســالن ورزشی باغ 

بانوان و سالن مدیریت بحران)شهدا( و ...
 تصویب عدم وصول هزینه خدمات صدور کارت 

شهری رانندگان سرویس مدارس 
  برگزاری انتخابات هیئت رئیســه شورای اسلامی 

و اعضای کمیسیون های شورای شهر و شهرداری 
 تصویب مناقصه به روز رســانی سیســتم کارت 

بلیط اتوبوس 
 تصویب آیین نامه مالی دو هفته نامه فرصت 

 تصویب لوایح مســاعدت در تجلیل بزرگداشت 
سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن 

 مصوبه خرید لاســتیک و قطعات اتوبوس جهت 
ارائه خدمات بهتر به شهروندان 

 تصویب بهای خدمات حق الزحمه مربیان ورزش 
صبحگاهی و عصرگاهی در ایســتگاههای ورزشی 

خمینی شهر
 تصویــب لوایــح توافقات بــا مالکیــن جهت 

آزادسازی خیابانهای سطح شهر
 تصویب لوایح مساعدت در پرداخت خیریه های 
درمانــی – انجمن اهدای عضو ایرانیان شهرســتان 

خمینی شهر – مرکز انتقال خون 
 تصویب لوایح مزایده کیوســکهای ســطح شهر 
-  فضای مناســب جهت نصب دکل های شرکتهای 

مخابراتی – مجموعه تفریحی قصر ســحرآمیز 
 تصویب لوایح مســاعدت به هیئت های ورزشی 

و فرهنگی 
  تصویــب لوایح مســاعدت به کنگره شــهدا – 
اعتکاف دانش آموزی – بازســازی حسینیه شهرک 
پردیســان – انجمن طلاب – هیئت رزمندگان دفاع 

مقدس 
 تصویب نظام نامه مالی خانه هنرمندان 

 تصویب لوایح مســاعدت بــه افــراد نیازمند و 
بیماران و خانواده زندانیان و مددجویان 

 تصویــب نرخ نامــه عــوارض برای ســفرهای 
شرکتهای اینترنتی 

 تصویب لایحه پرداخت هزینه سختی کار پرسنل 
شهرداری به سازمان تامین اجتماعی 

 تصویب لایحه پرداخــت یارانه بلیــط به بخش 
خصوصی سازمان حمل و نقل 

 تصویــب لوایح مزایــده و مناقصات شــهرداری 
جهت فروش املاک مازاد شــهرداری و ماشین آلات 

مورد نیاز 
 تصویــب تامین مکان جهت تاکســی بی ســیم 

خمینی شهر 
 تصویب لایحه تفریغ بودجه سال 1400 شهرداری 

و سازمانهای وابسته 
 تایید عملکرد شش ماهه اول سال 1401 شهرداری 

و سازمانهای وابسته 
 تصویب دفترچه عوارض محلی )کســب و پیشه( 

سال 1402 
 تعیین حسابرس شهرداری و سازمانهای وابسته 

 تصویب لایحه بودجه ســال 1402 شــهرداری و 
سازمانهای وابسته 

 تصویب دریافت وام جهت عمــران و راه اندازی 

مجموعه مهربین ) ترمینال مسافربری( 
 تصویب دریافــت بها خدمات اتبــاع خارجی و 

سازمان آتش نشانی 
 تصویب لایحه مســاعدت به تیم فوتسال بارمان 

خمینی شهر 
 تصویب واگذاری رنگ آمیزی جداول سطح شهر 

به زندانیان 
 تصویب مشــارکت شــهرداری با اداره برق جهت 

جابجایی تیرهای برق  

      اهم اقدامات
 شرکت در جلسات استانی و شهرستانی

 عضویــت و نظــارت اعضــا در کمیســیونهای 
شــهرداری اعم از: ماده 100، تجدیدنظر، کمیسیون 
بند 20 و 14 )بافت های فرسوده و خطرآفرین(، ماده 
77، توافقات، شهرسازی، حفاری، تخلفات کارگری، 
کمیســیون انضباطــی، حفاظت فنــی، نامگذاری، 
اولویت بندی و فضای ســبز و کمیسیون ماده 5 در 

استانداری
 دعوت از مسئولین مختلف ادارات سطح شهر به 
صحن شورا و هم اندیشی درباره موضوعات شهری

 پاســخگویی روزانه یکی از اعضای شورای شهر 
به مراجعین گرامی

 ثبت نامه های وارده و صــادره و ارجاع به ادارات 
مربوطه

    برگــزاری جلســات متعــدد و مختلف با 
مسوولان سازمان ها و ادارات و ارگان ها: 

 وزیر کشاورزی، اســتاندار، مدیرکل های مختلف 
اســتانداری، امام جمعه، فرماندار، نماینده، روســای 
ادارات بــرق، آب، و ارشــاد، هیات مدیره ســرای 
ســالمندان، شــرکت مهربیــن، خیریــه حضــرت 
رســول)ص(، معتمدان محلات مختلف، ســتاد امر 

به معروف و...

اهم اقدامات شورای اسلامی شهر 
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اشاره: دکتر ســیدمهدی ابطحی متولد سال ۱۳۴۴و 
عضــو هیئت علمی دانشــکده مهندســی عمران 

دانشگاه صنعتی اصفهان است.
وی دوره کارشناسی خود را در رشته راه و ساختمان 
در دانشگاه شیراز، کارشناسی ارشــد عمران راه و 
ترابری را در دانشگاه علم و صنعت و دکترای عمران 
راه و ترابری را از دانشگاه علم و صنعت اخذ نمود. 
چاپ بیــش از ۵۵ مقاله در نشــریات علمی معتبر 
بین‌المللــی و داخلی، چاپ بیــش از ۷۰ مقاله در 
کنفرانس‌های بین‌المللی و داخلی، انجام بیش از ۴۵ 
طرح پژوهشی خاتمه یافته با صنعت، ثبت ۵ اختراع 
و تألیــف ۳ جلد کتاب بخشــی از رزومه علمی و 

پژوهشی وی است. 
وی ریاست دانشــگاه صنعتی)1398-1400(، معاون 
دانشجویی فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان )۱۳۸۰ 
تا ۱۳۸۴( و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی 
اصفهان )۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷( و ریاست شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان )1397- 1398( را برعهده داشت 
و هم اکنون ریاســت هیات مدیره متروی اصفهان را 

بر عهده دارد.
با وی در دفتر نشــریه بــه گفتگو نشســتیم؛ روند 
دانشــگاه صنعتی و البته روابط پرفراز و نشیب این 
دانشگاه با شهرستان خمینی شهر یکی از محورهای 

این گفتگوست.
**

   دانشگاه صنعتی اصفهان از جمله دانشگاه های 
نمونه کشور هست که در سطح کشور جایگاه ویژه 
ای دارد. به عنوان یکی از اساتید که سالها ریاست و 
معاونت این دانشگاه را بر عهده داشتید در مورد این 

دانشگاه و آخرین وضعیت آن بفرمایید. 
از افتخارات این دانشــگاه این اســت که اولین پارک 
علمی فناوری خاورمیانه به همت دانشــگاه صنعتی در 
شهرک احداث شد. در ســال 1399 حدود صد میلیارد 
تومان درآمدهای پژوهشــی شــهرک بود که 67 درصد 
بیشــتر از پیش بینی محقق شــد و تقریبا 3 دانشگاه 
بیش از رقم پیش بینی شــده بودجه، درآمد داشتند. در 
ســال 1401 نیز قراردادهای بزرگی با برخی از نهادها از 

جمله فولاد مبارکه امضا شد.
تنها پژوهشکده مهم کشور 
در امــور زیردریا هســتیم 
و دانشــگاه صنعتــی یک 
ربات در عمــق چهارصد 
متری دریــا تحویــل داده 
اســت. دانشــگاه صنعتی 
8 پژوهشــکده دارد و علی 
رغم این که در شهرســتان 
قرار گرفته بر روی یکی از 
ســه میدان نفتی ایران کار 
می‌کند و رقــم مالی بالایی 
در حــدود دو میلیون یورو 

دارد. 
 13 دانشــگاه برتر در ایران وجود دارد و تنها دانشــگاه 
برتر غیر تهرانی اینجاســت. طبیعی است که دانشگاه 
ها بــرای گرفتن پروژه رقابت ســنگینی با هم داشــته 
باشند. البته عمده صنایع بزرگ مادر و دولتی در تهران 
و البرز اســتقرار دارند. خیلی وقت ها مدیران شرکت 
های بزرگ ماند ایران خودرو، سایپا و... فارغ التحصیلان 
دانشگاه های تهران هســتند و ارتباطات بیشتری دارند 

و طبیعتا فضا برای آنها مهیاتر است.
 همان طور کــه برای فولاد مبارکه نیز راحت تر اســت 
که با دانشگاه ما قرارداد داشته باشــد. قرارداد دانشگاه 
صنعتی بــا فولاد مبارکــه از نوع قرارداد باز اســت که 
امــکان ارتقا دارد. پژوهشــگاه فولاد دانشــگاه صنعتی 
قراردادهای چنــد ده میلیارد تومانی دارد. 5 دانشــگاه 
صنعتی برتر کشور )دانشــگاه صنعتی شریف، دانشگاه 
امیرکبیر، دانشــگاه علــم و صنعت، دانشــگاه خواجه 
نصیرالدین طوسی و دانشــگاه صنعتی اصفهان( رقابت 
های ســنگینی با هم دارنــد و مراوده بیشــتر با دنیای 

صنعت احتمال برنده شدن را دارد. 

   یکی از اهداف اعلامــی برنامه تحول راهبردی 
دانشــگاه صنعتي اصفهان، بحــث تاثیرگذاری بر 

منطقه پیرامون خود اســت. به گونــه ای که برنامه 
تحول ذکر شــده این دانشــگاه باید تأثیرگذارترین 
دانشــگاه کشــور در منطقه پیرامون خود باشد. از 
سویی دیگر خمینی شهر دارای فرصت ها و مسائل 
شهری مانند مشــکلات محیط زیستی، کشاورزی، 
میراثی مانند تونل کهندژ، عمرانی و... اســت. که 
طبیعتا در یک ارتباط دو ســویه هم برای دانشگاه 
درآمدزایی دارد و هم ســبب اشــتغال زایی بیشتر 
برای شهر خواهد شد. به نظرتون چرا بعد از گذشت 
نیم قرن از تاسیس این دانشــگاه هنوز این ارتباط و 

همکاری در حد شایسته 
وجود ندارد؟

در زمانــی که آقــای دکتر 
مــدرس هاشــمی رییس 
دانشــگاه صنعتی اصفهان 
لهای  ســا بودند)حــدود 
96-97(، ســند چشم انداز 
دانشگاه را تدوین کردند و 
یکی از بندهای آن توســعه 
دانشــگاه در نقاط پیرامونی 
خود بــود. خوشــه هایی هم 
در این زمینه شــکل گرفت. در همین راستا آقای دکتر 
حجازی که یکی از اســاتید خوب دانشــگاه صنعتی 
هســتند برای کار حوله بافی به منطقــه آدریان رفتند و 

برخی اقدامات انجام شد.
یک مشــکلی که در کشــور داریم این اســت که تب 
چیزی ما را می گیرد و بعد می خوابد و ادامه پیدا نمی 
کند. اگر مشکلات شــهر ریشه یابی شــده و به دنبال 
تکنولوژی و ... هســتیم باید تعاملات با شهرک دنبال 
شــود و اگر هنوز بر روی آن کار نشده است و جواب 
یقینی ندارد، باید تحقیقات در دانشــگاه پیگیری شود. 
یک جاهایی هم تخصصی هســت. برای تونل آتشگاه 
تحقیقات ژئوفیزیکی نیاز هســت که دســتگاه آن در 
دانشگاه هســت و یا اگر تنباکوی شهر دچار آفت شود 
باید به متخصصان گیاه پزشــکی دانشگاه مراجعه کرد. 
ما در همه دانشــکده های دانشگاه، اســاتید خمینی 
شــهری داریم. بهتر هســت 15-10 نفر از این اساتید 
عزیز را دعــوت کنیم، یک اتاق گفتگو به منظور ســند 
توسعه شهرستان تشــکیل بدهیم و چون این اساتید با 
شــهرک علمی تحقیقاتی آشــنایی دارند می توانند به 

آنجا ارجاع دهند. 

   به نظر شما اینکه تعاملات بین شهر و دانشگاه 
شکل نگرفته، ایراد کارکجاست؟ از طرف کدام یک 

کم کاری صورت گرفته و راه حل چیست؟
تعاملات در حدی انجام شــده مانند همین بلوار شهید 
ســردار ســلیمانی و مترو. در قدم اول باید مسئله در 
شــهر کامل حل بشــود. مانند همین تونل کهندژ. اول 
باید ببینیم چه مقدار بودجه داریم و مســئله روی میز 
علاقمندان به شــهر قرار بگیرد و بعد توسط این افراد 

به دانشگاه ارجاع داد. 
به صورت کلــی صنعت دولتی تمایــل دارد تکنولوژی 

را از خــارج وارد کنــد و صنعت خصوصــی اعتمادی 
به حل مشــکلاتش توســط محققان داخلی ندارد. اگر 
از بازنشســتگان صنعت بخواهیم اســتفاده کنیم هم 
جو دانشــگاه پس می زند. نوعی بدفهمی وجود دارد. 
دانشگاه فکر می کند شــأنش بالاتر از حل این مسائل 
اســت و شــهر هم فکر می کند این افراد نمی توانند 
مشکلات را حل کنند. به گروه واسطه نیاز هست. نیاز 
هست تا افرادی به شهرســتان بقبولانند که فلان دانش 
آموخته دانشگاهی می تواند تا عمق 60 متری در زمین 
را پروفیل بزند و به آن طرف )دانشگاه( هم بگویند چند 

تا پروژه را رایگان کار کند. 

   دانشــگاه صنعتــی از نظر وســعت بزرگترین 
دانشگاه کشور اســت. زمین های رها و بلااستفاده 
زیادی دارد و از طرفی خمینی شهر با کمبود شدید 
زمین برای اجرای پروژه های مختلف روبه روســت. 
نظر شما برای اجرای پروژه های مختلف بین شهر و 

دانشگاه در این زمین ها چیست؟
بنده پیشــنهادی در ذهنم داشــتم و آن اجــرای مرکز 

تجــارت تکنولوژی در بیــش از صد هکتــار از زمین 
های دانشــگاه بود. الان مهندس بیات روی این موضوع 
کار می کنند. ســال ها پیش رابطه بین شهر و دانشگاه 
کدر شــد. دانشــگاه حیثیت علمی خودش را دارد و 
طبیعتا از این حیثیت دفاع می کند. من دوســت داشتم 
ورودی شهر از سمت دانشــگاه )بلوار سردار سلیمانی( 
بســیار زیبا و در اصفهان بی نظیر باشــد و همه اینها 
در تعاملات موثر اســت. در بحث زیباسازی شهری و 

تعاملات باید پیش رفت و کار کرد.  
یک زمانی یکــی از نمایندگان آمده بود و از دانشــگاه 

می‌خواست زمین هایش 
را بدهد تا میــدان میوه 
و تره بار احداث شــود، 
زمانی که این پیشــنهاد 
داده شــد من بــه عنوان 
یــک خمینــی شــهری 
شــرمنده شــدم. گفتگو 
باید براســاس شناخت 
دو طرف باشد. لازم است 
شهر را خیلی کیفی و در 

سطح بالا ببینیم. 
خمینی شــهر می تواند دو عَلَم در دست بگیرد؛ یکی 
این که ما دانشگاه و شــهرک داریم و شهرک ما در ایران 
درجه یک است. باید داشــته های شهرک را به نام خود 
تلقی کند الان هم که کل اراضی دانشــگاه در خمینی 
شــهر واقع شده اســت. تلاش کنیم تراز شــهر را بالا 

ببریم. 

   چند سال پیش که ســر در جدید در خارج از 
شهر ساخته شد، مردم شــهر دلخور شدند. مسئولان 
قول دادند در آینده سردر جدیدی در خمینی شهر 

ساخته شود. این قول کی عملی می شود؟
جهت تمام ساختمان ها به سمت خمینی شهر هست 
و مســئولان ناگزیر هستند که ســردر جدیدی در این 
منطقه بســازند. سردر به بدنه چســبیده و قابل رؤیت 
است اما در مســابقه ای که چند ســال پیش دانشگاه 
گذاشته بود قرار بود اینجا پل فناوری ساخته شود و در 
طرح، ســاختمان های بلندمرتبه دیده شده بود. الان در 
خشکسالی مالی هســتیم. نمی‌دانم هنوز دانشگاه این 

طرح را در برنامه دارد یا نه.

   همانطور که تاکید کردید ورودی خمینی شهر 

در بلوار سردار سلیمانی مطلوب نیست. این جاده 
حادثه خیز است و تاکنون طرح های مختلفی برای 
اصلاح این جاده پیشــنهاد شده است. آخرین طرح، 
احداث چند میدان روبروی امامزاده ســید محمد و 
شهرک علمی تحقیقاتی و حذف پل غیر هم سطح 
اســت.  برای احداث این میادین نیاز به آزادسازی 
زمین از طرف دانشگاه هســتیم. آیا دانشگاه حاضر 

به انجام این کار هست؟
 از آغاز حریم خمینی شــهر تا بعد از شــهرک علمی 
تحقیقاتی طرح کنونی نیاز به اصلاح دارد. شهرداری دو 
خط رفت و برگشت را به ســه خط تبدیل کرد و کندرو 
در دو طرف احداث شــد. جدول بندی اصلاح شــد. 
شــهرداری منطقه دو اصفهان نیز دخیل اســت و باید 
بین دو شهرداری برای ادامه مســیر، مذاکرات سنگینی 

صورت بگیرد. 
طرحی برای این جاده -سه سال پیش و زمانی که بنده 
معاون دانشــگاه صنعتی بودم- پیشنهاد شد که عبارت 
اســت از احداث ســه میدان در ورودی امامزاده سید 
محمد )ع( و بعد از دانشــگاه صنعتی و شهرک علمی 
تحقیقاتــی و حذف پل غیر همســطح. حذف این پل 

بسیار ضروری است. 
بعد از شــهرک علمی تحقیقاتی مسیری برای ورود به 
شهر از انتهای خیابان شــهید بهشتی دیده نشده است. 
زیرگذر کنونی امامزاده ســید محمد )ع( غیراستاندارد 
اســت و قرار اســت این زیرگذر 90 درجــه بچرخد و 
موازی مســیر اصلی بشــود و مصوبه آن گرفته شــده 

است. 
فرآینــد تصویب این طــرح خیلی طول کشــید. البته 
هزینه اجرای این طرح بالاست. حذف پل غیر همسطح 
ضروری تر از احداث میدان امامزاده ســید محمد )ع( 
است و باید جلوی ورود ماشــین های سنگین به داخل 

شهر گرفته شود.  

   شما ریاســت شــهرک علمی تحقیقاتی را در 
کارنامه خود دارید. ســهم بومیان شــهر در شهرک 
علمی تحقیقاتی پایین اســت. حتی درخواســت 
سرویس مستقل از شهر به شهرک هم وجود دارد. به 

نظرتان راهکار چیست؟
در شــهرک علمی تحقیقاتــی دو ســاختار غیردولتی 
داریم؛ یکی انجمن شــرکت 
های دانــش بنیان کــه نوعی 
سمن هست و دیگری سپنتا. 
به جای گفتگو بــا مدیریت، 
از ایــن ســاختارهای دولتی 
میتوان کمک گرفــت. به هر 
حال دانشــگاه و شــهرک در 
بهتریــن زمین هــای خمینی 
شهر واقع شــده اند و گرفتن 
نیرو و متخصــص از خمینی 
شــهر برای تدارکات و حمل 
و نقل آســان بهتر است. لازم اســت چند نفر با هیئت 
مدیره آنجا صحبــت کنند. مثلا انجمن شــرکت های 
دانــش بنیان آن منطقــه را در همچیــن مکانی دعوت 

کنیم و در مورد خمینی شهر با آن ها صحبت کنیم. 

      شرایط کنونی رابطه را در مقایسه با قبل چطور 
ارزیابی می کنید؟

الان جو دانشــگاه نســبت به موقعی که بنده استخدام 
شــدم تغییر کرده. الان آقایــان تاتــاری و مختاری در 
دانشــکده ریاضی حضور دارند. آقای مستوفی نژاد از 
اساتید عالی دانشگاه خمینی شهری هستند. باید قوی 

مذاکره کنیم. آن وقت کم کم احساس ایجاد میشود.
باید به دانشگاه نشــان دهیم که بودنش با خمینی شهر 
برایش مزیت اســت. مثلا مالک ســنگبری هــا عموماً 
خمینی شــهری اند که به دانش احتــرام می گذارند و 
حاضرند تکنولــوژی را بخرند. معــدن کارانی که علم 
دانشگاه برای آن ها سودمند هســت و حاضرند تعامل 
داشــته باشــند. اصلا تمایل دارند یک دانشکده سنگ 
ایجاد کنند. باید برندهای شــهر را در مقابل دانشــگاه 
قرار بدهیم. باید فعال و وزین جلــو برویم. از بالا باید 
حرف بزنیم. وگرنه اگر بخواهیــم چیزی را به ما بدهند 

تحقیر می شویم. 

نیاز به تغییر نگاه داریم

فاطمه غفورزاده ورنوسفادرانی� 

ویژه

نسبت دانشگاه صنعتی با خمینی شهر در گفتگو با دکتر سیدمهدی ابطحی رئیس سابق این دانشگاه

مــا در همــه دانشــکده هــای دانشــگاه، اســاتید 
خمینی شــهری داریم. بهتر هســت 15-10 نفر از 
این اساتید عزیز را دعوت کنیم، یک اتاق گفتگو 
به منظور سند توسعه شهرستان تشکیل بدهیم 
و چــون ایــن اســاتید با شــهرک علمــی تحقیقاتی 

آشنایی دارند می توانند به آنجا ارجاع دهند. 

الان جــو دانشــگاه نســبت بــه موقعــی کــه بنــده 
استخدام شدم تغییر کرده. الان آقایان تاتاری و 
مختاری در دانشکده ریاضی حضور دارند. آقای 
مستوفی نژاد از اســاتید عالی دانشــگاه خمینی 

شهری هستند. باید قوی مذاکره کنیم. 

دانشــگاه فکر می کند شــأنش بالاتــر از حل این 
مسائل اســت و شــهر هم فکر می کند این افراد 
نمی توانند مشکلات را حل کنند. به گروه واسطه 
نیاز هســت. نیاز هســت تا افرادی به شهرستان 
بقبولاننــد که فــان دانــش آموخته دانشــگاهی 
می تواند تا عمق 60 متری در زمین را پروفیل بزند 
و به آن طرف )دانشگاه( هم بگویند چند تا پروژه 

را رایگان کار کند. 

   روابط دانشــگاه و خمینی شهر نیاز به یک گروه واسطه دارد؛ دانشــگاه فکر می کند شأنش بالاتر از حل این مسائل است و شــهر هم فکر می کند این افراد 

نمی توانند مشکلات را حل کنند. این گروه واسطه حلقه ی مفقوده بوده است.

 برای تونل آتشگاه، تحقیقات ژئوفیزیکی نیاز هست که دستگاه آن در دانشگاه هست

  باید برندهای شهر را در مقابل دانشگاه قرار بدهیم. باید فعال و وزین جلو برویم. از بالا باید حرف بزنیم. اگر بخواهیم چیزی را به ما بدهند تحقیر می شویم.
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تحصیلات فضلی بیگ
 در دوره صفویه ایران از امنیت و آسایش کم نظیری برخوردار بود 
و بازار علم و دانش به ویژه در اصفهان رونق داشت. فضلی بیگ 
بیش از چهار قرن پیش در خوزان زاده شد و همانجا پرورش یافت 
و با نبوغ خاص خود از خرمن دانش علمای زمان خوشه ها چید 
و هنر خط و دانش سیاق و حســاب و قرائت و تجوید قرآن و 
حدیث و شعر و ادب و آنچه از دانش های ادبی و عقلی و نقلی 
که در بایست فرهیختگان زمان بود، را در مدارس علمیه خوزان 

نزد استادان آنجا آموخت.
از اینکه در خانواده علم و دیوانسالار به دنیا آمده می توان فهمید 
که تحت نظارت پدر استاد خصوصی هم داشته است. خود او در 
دیباچه جلد اول کتابش ذکر می کند که از طفولیت به مطالعه 
تاریخ و سیر اشتیاق داشته است و کتب بسیاری را خوانده است.

اگر همه آثار فضلی بیگ در اختیار ما بود، زوایای شــخصیت 
علمی او بهتر شناخته می شد ولی از مطالعه افضل التواریخ بر می 

آید که در فن تالیف زبردست بوده است. 
در توضیح این کلام او که گفته »از طفولیت به مطالعه تاریخ و 
سیر اشتغال داشته« می گوییم کتابخانه ای که او در کودکی به آن 
دسترسی داشته و این همه کتاب در فن تاریخ تا چه رسد به علوم 
و فنون دیگر در آنجا موجود بوده، همان کتابخانه نجبای خوزان 
است که در طول صدها سال توسط این خاندان جمع آوری شده 
بود و افندی صاحب ریاض العلما و دیگران هم از آن استفاده کرده 

اند. )در مقاله ای جداگانه به این کتابخانه می پردازم(.
فضلی بیگ علاوه بر زبان مادری که فارسی بوده است به زبان ترکی 
تسلط داشته و بلکه به آن زبان تالیف داشته است. کارنامه علمی 
و شغل دیوانی و کارهای فرهنگی و اجتماعی فضلی بیگ و 
نقش او در روند فرهنگ ایرانی قابل بررسی است و اهمیت افضل 
التواریخ را نمی توان در چند سطر بیان نمود. امیدوارم کتابی در باب 

زندگی او تالیف شود. 
وی مرد عجیبی بوده است و از جهات گوناگون با کمال است و 
با کسانی که خود سازنده تاریخ آن روزگار بوده اند پیوند نزدیک 
داشته است. او دیوانسالاری است که وارث شغل و علم و فضل 
نیاکان خود می باشد و به حق نماینده ای برجسته از خاندانی 

برجسته است.
 او برای رســیدن به کمال، تحمل سختی‌ها نموده و با آن همه 
مشاغل وقتگیر و حساس، دانشمندی پرکار و پرمطالعه بوده و 
علاوه بر کتابخانه، قلم را با قدم توآم نموده و شهرها و ایالات ایران 
عصر صفوی را با آن گستردگی و نیز شهرهای هندوستان را پیموده 
که امروزه پیمودن آن با وسایل امروزی دشوار است. که اگر سوانح 
و تجارب و مشاهدات خود را از کودکی تا پیری و علما و فقها و 
عرفا و شعرا و شاهان و مقامات لشکری و کشوری که به خدمتشان 
رسیده و با ایشان آشنا بوده و شهرها و مناطق و مختصری از اوضاع 
اجتماعی مردم را گرد آورده بود، سفرنامه خوبی تالیف می نمود. 
اگر چه همین مقدار موجود در کتابش اگر بیرون کشیده شود، 

ارزشمند است.

 ارزش مطالب افضل التواریخ
ســپاس خدای را که این کتاب به همت دانشمند محقق دکتر 
کیومرث قرقلو در امریکا چاپ شد و در ایران هم به کوشش دو 
محقق گرامی یعنی احسان اشراقی و قدرت اله پیشنماززاده دوباره 
تصحیح و چاپ شده است و این گوهر با ارزش به بازار آمده و 

مورد حسن قبول واقع شده است.
 فضلی بیگ در لابلای افضل التواریخ مطالبی آورده که در آثار 
دیگر مورخان دیده نمی شود و بسیار ارزش دارد چه درباره خوزان 
و به طور کلی اصفهان و خاندان خود و چه در موضوعات دیگر. و 
برای اینکه خواننده محترم به ارزش این مطالب پی برد چند نمونه 

را یادآور می شوم:
1-او در نوشته اش ذکر می کند که از نسل جعفر طیار است. ما 
اگرچه از وجود این شجره از سادات در منطقه اگاه بودیم ولی پیش 
از اینکه این کتاب چاپ شود نمی دانستیم که خاندان خوزانی از 

تبار جعفر طیار بوده اند.
۲-نوشته است که جد او شاه محمود خوزانی هنگامی که حاکم 
بغداد شد طایفه بنو جعفر بغداد را به اصفهان کوچ داد. به نظر 
بنده این نکته ای که او اشاره کرده برای نسب شناسان و نیز برای 
پژوهشگران این مرز و بوم که به دنبال شناختن زبانها و لهجه های 
سده هستند و اینکه چرا آیینهای عزاداری و تا حدودی قیافه مردم 
سده با عراقیها نزدیک است بسیار گره گشاست. یعنی از این 
گزارش می توان نتیجه گرفت که با این مهاجرت گسترده که 
سالها پیش از صفویه صورت گرفته و مهاجرت دوم بنوجعفر به 
منطقه بوده و زاد و ولد آنها، درترکیب و ازدیاد جمعیت سده بسیار 
تاثیر بسزایی داشته و به گمان بنده بخش زیادی )چه بسا حدود 
نیمی( از جمعیت بومیان کنونی خمینی شهر از نسل جعفر 

طیار هستند. 
علاوه بر این مشخص می شود چرا سدهی ها دو حرف »ح« و »ع« 
را به مانند عربها تلفظ می کنند و چرا در سده دو زبان وجود دارد؛ 
یکی فارسی با لهجه سدهی و دیگر ولاتی. زیرا علی القاعده باید 
مردم این شهر به یک زبان صحبت کنند. به نظر راقم این سطور، 
زبان مردم سده روزگاری ولاتی بوده و پس از این مهاجرت گسترده 
اعراب در قرن نهم و اسکان آنها درمنطقه، خصوصا در خوزان و 
اسکان کسانی که گویش ولاتی داشته اند در ورنوسفادران موجب 

این دوگانگی زبان در این شهر شده است.

3-از دیگر مطالبی که خاص افضل التواریخ است نامه های متقابل 
شاهان صفوی به سلاطین عثمانی و ازبک و نیز احکام و فرمانهای 
شاهان صفوی است که برای شماری از دیوانسالاران نوشته اند و در 
هیچ کتاب دیگری اثری از آن نیست؛ مانند حکم شاه تهماسب 

برای خواجه روح اله خوزانی. این موارد بسیار است و ان شااله در 
وقت دیگر به آن می پردازم. 

 فضلی بیگ و کتابش مجهول القدر بوده اند. با آن که او فرزانه ای 
مسلمان و از خاندانهای مشهور ایران بوده و شخص گمنامی نبوده، 
قدرش مجهول مانده و ما از تعداد تالیفات او بی خبریم و تالیفاتش 
در زبان فارسی و ترکی بازشناخته و شناسانده نشده است و با گذر 
زمان، نه تنها ایرانیان حتی همشهریانش هم او را از یاد برده اند و 
از پایگاه شایسته و اندیشه والای و زندگی پر ماجرای او بی خبر 
مانده اند و در منابع، درباره زندگی فضلی بیگ و کتابهایش چندان 
سخنی نیامده است، و غالب کسانی که بعد از او درباره شاهان 

صفوی تاریخ نوشته اند از آن بهره مند نشده اند.
 این عدم توجه عواملی دارد که از جمله اینکه به خاطر مهاجرت او 
به هند و ماندن نسل او در آن کشور و انقراض صفویه و پیامدهای 

ناگوار پس از آن نسخه های افضل التواریخ در ایران کمیاب بوده 
است و نسخه خط مولف هم دویست سال پیش از ایران خارج 
شده اســت واین کتاب با آن درجه از اعتبار در اختیار علما و 

نویسندگان نبوده است. 
با این حال ما با جمع آوری آنچه که خود او در لابلای کتابش آورده و 
به گوشه های از زندگی خویش اشاره کرده است تا حد امکان شرح 
حال او را آوردیم نه به آن گونه که بتوانیم به همه پرسشهای کسانی 
که درباره او می خواهند پژوهش کنند، پاسخ گوییم. باری، کسانی 
که به همان نسخه دسترسی داشته اند از فراسوی مرز و بومش در 
شناختن و شناساندن فضلی بیگ، همت گماشته اند و درباره او و 
کتابش مقالاتی به زبانهای اروپایی نوشته اند و آن طور که شنیده ام 
در خارج از کشور چاپ شده است. از این میان تنها مقدمه دکتر 

قرقلو به زبان انگلیسی در دست ماست. 

علل کلی مهاجرت ایرانیان به هند درعصرصفویه 
۱- در این دوره دامنه علوم و فنون و زبان و ادب فارسی در خارج 
ایران به خصوص در شبهه قاره هند گسترش یافته و روابط نزدیک 
سیاسی و اجتماعی و فرهنگی میان هردو کشور برقرار بود‌، و 
حجم عظیمی از فضلا و علما و شــعرا و دیوانسالاران و تجار 
ایرانی به شبه قاره روی نهادند و در آنجا با حمایت سلاطین و امرای 
دانش پرور هند هنر خود را به کمال رساندند. آنها نه تنها جوایز و 
هدایای نقدی از سردمداران هند می گرفتند بلکه به حسب لیاقت 

و استعداد خود به مقامات و مناصب حکومتی نیز می رسیدند.
۲-از طرفی سختگیری ها و تنگ نظری های بسیاری از شاهان 
صفویه که نسبت به افکار و سلیقه های متفاوت و به اسم شریعت 
اعمال می شد می تواند از عوامل رنجش صاحبان افکار متفاوت 

و در نتیجه ترک ایران باشد.
 ۳-کشتار شاهزادگان و دیوانسالاران توسط شاهان صفوی

 اینها عمده عوامل این مهاجرتها بوده است، ولی برای ما عامل 
اصلی برای مهاجرت فضلی بیگ به هند مشخص نیست، زیرا 
او را نباید با شعرا و سخنوران یا عالمانی مقایسه کرد که در ایران 
معیشت سختی داشته و به امید صله های شاهان هند به آن کشور 
کوچ می کردند. زیرا فضلی بیگ گذشته از ثروث عظیم خانوادگی، 

به خاطر منصب حکومتی او در ایران قدردانی می شد.
با این حال از پسرش نجم الدین احمد متوفی ۱۰۵۲نقل شده که 
مهاجرت پدرش به خاطر دسترسی به امکانات مادی بوده است. بر 
فرض صحت این نقل، باز هم به نظر می‌رسد علت مهاجرت غیر 

از این باشد و پسرش به دلایلی نخواسته علت واقعی را بنویسد.
 واقع این است که خاندان خوزانی در آستانه تشکیل صفویه ثروت 
و قدرت افسانه ای و لشکری بزرگ داشته اند. امیر نجم خوزانی 
و دیگر بزرگان این خاندان با این امکانات به کمک شاه اسماعیل 
صفوی آمدند و از آغاز تشکیل صفویه تا انقراض این دولت همواره 
دهها نفر از خوزانیها مناصب مهمی در سراسر ایران داشتند و 
دامنه اختیارات آنان به حدی بود که حسادت امیران قزلباش ایل 
نشین را بر می انگیخت و در کتب تاریخ گزارش شده که به شاه 

گله می نمودند.
شاهان صفوی شکی در ارادت و اخلاص این خاندان نداشتند و 
به بدگویی‌ها ترتیب اثر نمی دادند زیرا خاندان خوزانی هیچگاه 
با صفویه ساز مخالفت نزدند. بحث ما در تجار و شعرا و صوفیان 
خوزانی که به هند رفتند نیست، زیرا از سطح کشور عده ای به 
هند می رفتند. صحبت سر دیوانسالاران است که درست است 
که شاهان هند برای اداره مملکت نیاز به مهارت ایرانیان داشتند و 
حاضر بودند برای جذب آنان هر قدمی را بردارند ولی چرا شاهان 
صفوی اجازه ترک ایران را به این افراد خبره که هیچ سوء پیشینه 
ای نداشته اند، صادرکرده اند؟ دلیلش مشخص نیست. شاید، 
بالاخره گله های امیران قزلباش برخی از شاهان صفوی را از قدرت 
مطلقه آنان متوهم کرده، از این رو بی میل نبوده اند که به طور آرام و 

نامحسوس قدری از قدرت آنان بکاهند.
 البته مشخص است که پیشینه حضور دیوانسالاران خوزانی 

در هند انگیزه او را دراین مهاجرت تقویت کرده است. بد نیست 
در اینجا از باب مثال نگاهی مختصر به چند نفر از پیشگامان یا 

معاصران او که به هند رفته اند، بیندازیم:
 ۱-دراوایل قرن هفدهم میلادی عموی او میرزا جان بیگ که زمانی 
وزیر فارس بوده، به هند رفته بود و در آنجا به بالاترین مقام اداری به 

عنوان وزیر اعظم در زمان امپراطور جهانگیر ارتقا یافت.
۲-باقرخان خوزانی نوه میرزاجان بیگ که از دیوانسالاران معروف 
هند و از اقوام نزدیک همسر بانفوذ جهانگیر پادشاه هند بوده است 
و هنگامی که زینل خان شاملو درسال)۱۶۲۲/۱۰۳۱( برای انجام 

ماموریت به هند رفت، باقرخان استقبال گرمی از او نمود.
۳-پســرعموی فضلی بیگ یعنی مصطفی بیگ وزیر »فراه 
خراســان« که نامه ای از طرف پسرش باقرخان دریافت کرد که 
در آن از پدر خواسته بود به آنها در هند بپیوندد. حامل نامه زینل 
خان بود-در پی آن مصطفی بیگ از سوی شاه ایران اجازه یافت تا 

خانواده را به هند منتقل کند.
 ۴-جعفرخان پســر دیگر مصطفــی بیگ از دیوانســالاران 
برجسته هند که در زمان شاه جهان به عنوان منشی ارشد نظامی 

)میربخشی( در دربار منصوب شد.
۵-میرزا مومن خوزانی دیوانسالار در هند

۶-عنایت فرزند مومن که در هند متولد شد ولی در جوانی به ایران 
آمد و به کارهای دیوانی پرداخت و کتابخانه مهم این خاندان در 

خوزان در اختیار او بود.
۷-حسن بن محمدی خاکی شیرازی پسر عموی مادر فضلی 
بیگ منشی نظامی و وزیر استانی در بوپال در مرکز هند بود. بجز 
اینها افراد دیگری هم بوده اند که فعلا بخاطر رعایت اختصار به 

همین بسنده می کنیم.

 شغل دیوانسالاری
 بهتر است در اینجا آنچه را که دکتر قرقلو نوشته نقل کنیم. البته به 
فراخور بحث با تقدیم یا تاخیر یا اضافاتی که مناسبت دارد. فضلی 
بیگ اولین کار خود را به عنوان یک دیوان سالار در پاییز 1017 در 
سن شانزده سالگی شروع کرد. این انتصاب با توصیه و موافقت 
وزیر اعظم حاتم بیگ متوفی 1019 انجام گرفت و او را در شغل 
استیفا قرار داد. و او برای خدمت به کارمندان برادرش محمد بیگ 

وزیر جدید »بَرده« در »قره باغ« استخدام شد. 
»گنجه« و »برده« و »قره باغ« به عنوان کلانشهر در آن زمان زیر نظر 
آذربایجان اداره می شدند. خاندان دیوان سالار خوزانی از دیرباز در 
آذربایجان منصب داشته اند. برای نمونه بنابر گفته »مروزی« در 
کتاب »الفخری« در علم انساب، فقیهی به نام مجدالدین محسن 
جعفری )خوزانی( در عهد سلطان سنجر سلجوقی در سال 530 
هجری از سوی شاه، حکمی به عنوان قاضی القضات دریافت 
نمود و برای انجام ماموریت به آذربایجان رفت. نمونه دیگر در زمان 
شاه طهماسب صفوی، بنا بر نقل فضلی بیگ در افضل التواریخ 
خواجه عطااله خوزانی در سال ۹۵۳هجری وزیر وقت آذربایجان 
بود که مامور نظارت بر یک پروژه بزرگ توسعه شهری در »بَرده« شد 
که تکمیل ان حدود یک دهه به طول انجامید و شامل یک کاخ 

سلطنتی و یک مجموعه بازار بود.
این دوره از شکوفایی شهری شاهد رشد چهاربرابری جمعیت 
»برده« از ۵۰۰۰ به۲۰۰۰۰خانوار در سال ۱۰۳۴/۱۶۲۵ شد. فضلی بیگ 
در سال1023 وزیر »پیکارخان« بوده است. اواخر 1026 شاه او را به 
این سمت در اردوگاه زمستانی سلطنتی در شمال شهر منصوب 
کرد. اینجا بود که شروع به تالیف افضل التواریخ نمود. پیش از این 
او یک فرهنگ زندگینامه 3جلدی در باره زندگی و اثار ادبی شاعران 

ترک زبان تالیف کرده بود. 
او نزدیک به 7سال وزیر پیکارخان ابتدا در قره باغ و سپس در استان 
»کاختی« در شرق گرجستان فعالیت کرد. او همچنین به عنوان 
سرپرست و بازرس مالی املاک دولتی )محله خلیثه( در قره باغ 
و بخشهای شمالی اذربایجان بوده است. فضلی بیگ در دادگاه 
محلی »برده« مسوول انتقال بخشی از درامدهای مالیاتی استان 
به ارتش 1000سواره نظامی -که پیکارخان مجبور به استخدام، 

اموزش و انجام وظیفه انها بود- شد.
موقعی هم به فضلی بیگ دستور داده شد که از اردبیل با تهیه 
دفاتر مالیاتی موقوفات و تومان مشکین فعالیت کند. جمعیت 
محلی در بخش های روستایی قره باغ تا حدودی از راه شکار و 

سایر فعالیتهای مربوط به حیات وحش امرار معاش می کردند و 
پیکارخان و دستیاران دیوان‌سالاران از جمله فضلی بیگ هدایای 
شکار )تاوشانلوق و تیول قوشخانه( را که از محله های ارمنی نشین 

شهر گرفته شده بود جمع آوری و ثبت می کردند. 
جزییات سفرهای فضلی بیگ در قره باغ آذربایجان و گرجستان 
شرقی در دوران تصدی وی به عنوان وزیر »برده« و »کاختی«، ماهیت 
پرهیجان و متمرکز کار دیوانسالاری را در هر دو استان در زمان شاه 
عباس روشن می کند. فضلی بیگ مدتی در دادگاه استخدام شد و 
گاهی برای انجام ماموریت به مناطق روستایی و قبیله ای در استانها 

فرستاده می شد.
 در سال ۱۰۲۶ به فضلی بیگ دستور داده شد که از اردبیل با تهیه 
دفاتر مالیاتی موقوفات و تومان)ولایت( مشکین فعالیت کند. در 
سال۱۰۲۷هجری در دادگاه اصفهان از فضلی بیگ خواسته شد تا 
اسناد مالیاتی آذربایجان را حسابرسی کند. پیش از آن این اسناد به 
وسیله وزیر استان یعنی محمدرضا قزوینی مشهور به سارو خواجه 

متوفی ۱۰۳۰ هجری بایگانی و تجدید نظر شده بود.
این کار باعث دشمنی ســارو خواجه با فضلی بیگ گردید. و 
در اوایل همان سال ســارو خواجه، خلیل بیگ برادر فضلی را 
از شغلش به عنوان مدیر مالی گروههای سواره نظام برکنار کرد 
و فضلی بیگ او را در دو بیتی تاریخی که به مناســبت مرگ 

ساروخواجه درسال ۱۰۳۰ نوشته بود »عقرب بدون دم« لقب داد.
 انتصاب فضلی بیگ به عنوان وزیر ایالت جنگ زده »کاختی« در 
شرق گرجستان در سال ۱۰۲۸هجری در ییلاق شاهی در فیروزکوه 
اتفاق افتاد. در آن زمان کاختی صحنه جنگ طولانی صفویان و 
حاکم موروثی این ولایت طهمورث خان بود. فضلی به عنوان وزیر 
کاختی نزد »پیکارخان« که در همان سال به عنوان والی این ولایت 

منصوب شده بود کار کرد.
 وظیفه اصلی هر دوی آنهــا پس از ورود به کاختی، اســکان 
مجدد۱۵۰۰۰خانوار کرد، لر، عرب و غیر مسلمان)متفرقه(بود که 
از آذربایجان و قره باغ در گرجســتان شرقی جابجا شده بودند. 
همچنین از فضلی خواسته شد تا بخشی از درآمدهای مالیاتی 
باکو و شیروان را در پروژه های مختلف شهری و آبیاری در زاگام و 

بخش های روستایی آن سرمایه گذاری کند.
وی همچنین بر ساختن قلعه ای برای واحد‌های سپاهی صفوی 
در زاگام نظارت داشت. این پایگاه نظامی که قرار بود عباس آباد نام 
گیرد دارای یک مجموعه بازار، تعدادی حمام عمومی، و تعدادی 

ساختمان مسکونی پیشرفته بود. 
فضلی بیگ در اواخر کار خود می بالید که به دلیل تلاشهایش تا 
۱۶۰۰۰خانوار از سایر مناطق گرجستان، علاوه بر آنهایی که مجبور 
به ترک آذربایجان و قره باغ شده بودند به کاختی نقل مکان کردند 
و راه را برای این استان هموار کردند تا در آینده نزدیک مرکز پررونق 

تولید ابریشم و تجارت بین منطقه ای باشد.
در مارس ۱۶۲۴میلادی کار فضلی بیگ به عنوان وزیر کاختی به 
طور ناگهانی به پایان رسید. در فصل بهار پیکارخان در مورد نقشه 
شاه برای آینده گرجستان شرقی و قره باغ شمالی در بحبوحه 
ناآرامی های سیاسی فزاینده در منطقه مطلع شد. پس ازآن شورش 
بزرگ ضد صفوی در گرجستان به رهبری لهراسب خان آغاز شد، 
از آنجایی که به فرماندار نظامی کاختی پیکارخان دستور داده شده 
بود که سران گرجی زادگان را جمع آوری کرده و به قتل برساند. در 
همان زمان، بقیه مردم محلی به طور دسته جمعی به استان مازندران 
منتقل شدند. تصمیم برای خالی کردن سکنه گرجستان شرقی با 
هدف خاتمه دادن به هر گونه تلاش احتمالی عثمانی برای اشغال 
کاختی و قره باغ انجام شد. حرکتی که صفویان بیم داشتند در 
صورت حمله قزلباش‌ها به کردستان و شرق اناتولی-که برای 
تابستان همان سال برنامه ریزی شده بود_انجام شود. کما اینکه 
شاه برای کوچ دست جمعی اجباری طوایف »ایکیرمی دورت« از 
قره باغ به محدوده شرقی استان قندهار تا پایان همان سال برنامه 

ریزی کرده بود.
انتقال خانواده به اردبیل

در چنین شرایط آشــفته ای فضلی بیگ اقدام به خارج کردن 
خانواده اش از »برده« به »ارسبار« و »اردبیل« کرد. او در محرم ۱۰۳۴ 
به عنوان وزیر کرمان در اردوگاه سلطنتی در سلطانیه منصوب شد 
و به عنوان دستیار فرماندار کل جدید استان یعنی طهماسب قلی 
خان ترکمان که به نام ترخان نیز شناخته می شد کار می کرد. ولی 
پس از چندی مرگ ناگهانی طهماسب قلی خان در بهار ۱۰۳۴در 
کرمانشاه در آستانه حمله قزلباش به بغداد تصدی این پست 

جدید را برای فضلی بیگ غیرممکن کرد.
تا اینکه در تابستان همان سال به او اجازه داده شد به عنوان وزیر 
موقت برای جمع آوری بخشی از مالیات سالانه شهر خاصه برای 

وارثان طهماسب قلی خان به کرمان برود.

 زیارت شاه نعمت اله ولی

 فضلی بیگ در مدت اقامت خود در کرمان برای زیارت مقبره 
بنیانگذار دراویش نعمت اللهی که با او همراهی کردند به ماهان 
رفت. امیرخان سوکلان ذوالقدر نگهبان مهرهای سلطنتی و رییس 

سابق خلیل بیگ برادر فضلی بیگ والی جدید استان بود. 
اما چون مجبور بود در محاصره بغداد شرکت کند، برادرش قره 
خان بیگ را به معاونت فرمانداری منصوب شد و اندکی پس از 
ورود وی به کرمان، قره خان بیگ دستور دستگیری، شکنجه و 
توقیف تعدادی از دیوانسالاران و افراد سرشناس را به دلیل ادعاهای 
ظاهراً بی اساس کلاهبرداری مالیاتی صادر کرد. بعدها قره خان 

بازداشت شد. 
در طول سالهای پس از فروپاشی کرمان، فضلی بیگ بیشتر وقت 
خود را در دربار سپری کرد و شواهدی وجود دارد که نشان می دهد 
درسال ۱۰۳۵هجری پس از مرحوم حسنعلی فراهانی وزیر استرآباد 
شده اما به دلایلی این امر به به جایی نرسید. وی اصلاحات اداری 
و دستاوردهای سیاسی حاتم بیگ اردوبادی وزیر بزرگ افسانه ای 
شاه عباس او را ستوده اســت و از اولاد این وزیر نیز تمجید می 
کند و به شرح وظایف پسر وزیر یعنی طالب خان پرداخته است.
لازم به ذکر است گنجی بیگ طوسی -پسر عموی طالب خان-
یکی از نزدیکترین دوستان فضلی بیگ در سالهای آخر عمر 
اوست. به نظر می رسد فضلی بیگ هنگام مرگ شاه عباس در 
دربار اقامت داشته است و انتقال تابوت شاه از مازندران به کاشان و 
در پی آن ورود خاندان سلطنتی به اصفهان و شرکت او در مناظره 
های داغ ارکان دولــت را روایت می کند. اندکی پس از به تخت 
نشستن شاه صفی اول در )۲۴جمادی۱۰۳۸( او به فضلی بیگ 
دستور داد تا گزارش مفصلی در مورد تعداد و قدرت گروهان سواره 

نظام تهیه کند که او تهیه و به شاه در اصفهان ارائه داد.
می دانیم که بعدها در همین دوره صفویان، مدیر مالی گروههای 
سواره نظام مسئول تهیه چنین گزارشهایی بود. شاید فضلی بیگ 
در آستانه ارتقا به منصب مستوفی قورچیان بود، سمتی که زمانی 
در اختیار برادر بزرگش خلیل بیگ و عمویش فتح اله معروف به 
فتحی بیگ بود. منصبی که فضلی بیگ را به بالاترین رده های 
دیوانسالاران صفوی تبدیل می کرد. پس از آن، مدیرمالی گروههای 
سواره نظام یکی از اعضای کابینه بود که جلسات آن معمولا در 

دفترخانه همایون یا دفتر وزیر بزرگ برگزار می شد.

مهاجرت به هند 
به هرحال در اواخر سالهای آغازین سلطنت شاه صفی اول )۴۲-

۱۶۲۹( فضلی بیگ ایران را به مقصد هند ترک کرد. درجلد سوم 
افضل التواریخ او به اقامت کوتاه خود در ماچا یک منطقه روستایی 
در حومه جنوبی کویته در مسیر قندهار به مولتان اشاره می کند که 

حاکی از سفر زمینی به هند است.

 استخدام در هند
فضلی بیگ به عنوان دیوانسالار در هند استخدام شد و با نیروهای 
بومی ایرانی همکاری نزدیک داشت. »قلعه روهتاس« در ایالت 
پنجاب هند مکان دیگری است که فضلی بیگ در مدت اقامتش 

در هند دیده است.

تالیفات فضلی بیگ 
آنچه از تالیفات او گزارش شده، دو تالیف است: ۱-فرهنگ لغت 
و زندگینامه ۳جلدی درباره زندگی و آثار ادبی شاعران ترک زبان که 
در منطقه دوجین اویملق قزلباش تالیف کرده بود و از سرنوشت 

این کتاب بی خبریم.
 ۲- افضل التواریخ که تاریخ تالیف آن اواخر1026می باشد یعنی 
زمانی که شاه عباس او را به سمت وزارت پیکارخان در قره باغ 
اذربایجان منصوب کرد. اینجا بود که شروع به تالیف افضل التواریخ 
نمود و گویا تالیف آن بیش از بیست سال طول کشیده است، زیرا 
در تاریخ سه شنبه ۲۴شعبان ۱۰۴۹/دسامبر۱۶۳۹در باگلانا از مناطق 

هند، توسط کلغول جلد دوم افضل التواریخ امضا شده است.

 بازماندگان فضلی بیگ
 ما درست نمی دانیم که او چند فرزند داشته، همین قدر می دانیم 
که از او فرزندی به نام نجم الدین احمد باقی ماند که داماد باقرخان 
)از نجیب‌زادگان گورکانی هند( بوده و از دیوانسالاران هند می 
باشد. و در اوایل سال ۱۰۴۲ معاون باقرخان به عنوان والی کل در 

استان اودیشا در شمال شرقی دکن بوده است. 
نجم الدین احمد کتابی در تاریخ عمومی و جغرافیا تالیف کرده 
اســت به نام »طراز الاخبار«. طبق نقل تذکره نویسان اواخر دوره 
صفوی و قاجار او نیز فرزندی به نام فاخرخان داشــته و او نیز 
فرزندی به نام افتخارخان دارد که هردو از دیوانسالاران هند بوده اند، 

و علی القاعده نسل او در هند می باشند.

 فرجام
 علیرغم فعالیت گسترده و ارتباط او با دربار شاهان هند، ما تاکنون 
از ریز فعالیتهای او در آن مملکت بی خبریم و از مدفنش نشانی 

نداریم. روحش شاد.
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میراث

از دیگر مطالبی که خاص افضل التواریخ اســت 
نامه هــای متقابــل شــاهان صفوی به ســاطین 
عثمانــی و ازبک و نیز احکام و فرمانهای شــاهان 
صفوی اســت که برای شــماری از دیوانســالاران 
نوشــته انــد و در هیچ کتــاب دیگــری اثــری از آن 
نیست؛ مانند حکم شاه تهماســب برای خواجه 

روح اله خوزانی

انتصــاب فضلــی بیــگ بــه عنــوان وزیــر ایالــت 
جنــگ زده »کاختــی« در شــرق گرجســتان در 
ســال ۱۰۲۸هجری در ییلاق شــاهی در فیروزکوه 
اتفــاق افتــاد. در آن زمــان کاختــی صحنــه جنگ 
طولانــی صفویــان و حاکــم موروثــی ایــن ولایــت 
طهمورث خان بود. فضلی به عنوان وزیر کاختی 
نزد »پیکارخان« که در همان سال به عنوان والی 

این ولایت منصوب شده بود کار کرد.

کتابی که کلید تاریخ خمینی است
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امام جعفر صادق )ع(:
 هر كه برای خدا دوست دارد و برای خدا دشمن دارد و برای خدا 
عطاء كند، از كساني است كه ايمانش كامل است . اصول كافی،، ج 3

طب سنتی
راست قامتان

دکتر محمدرضا حاجی حیدری � 
پزشک متخصص طب سنتی ایران

مسعودک ازرونی                                        � 
کارشناس ارشد زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

اکبر آذربایجانی� 

گیاه پنیرک

گیاه پنیرک در طب سنتی ایران خبازی نامیده می شود که 
دارای مزاج ســرد و تر می باشد و در اکثر مناطق رویش 
دارد. برگ و گل و بذر و ریشه آن دارای خواص دارویی 

است ولی بیشتر از گل و برگ آن استفاده می شود.
 گیاه پنیرک دارای موسیلاژ و یا لعاب می باشد و بذر آن 
 Aبیشتر خاصیت لعابی دارد. این گیاه دارای ویتامین های
B ،C، و E بوده و دارای مواد معدنی پتاســیم و کلسیم 
و فلاونوئیدها و فنول می باشــد. خاصیت ملین داشته و 
خواص ضد التهابی نیــز دارد و در درمان التهاب مجاری 
ادراری و عفونــت های زنان نیز بــه صورت خوراکی و 

موضعی کاربرد دارد.
 پنیرک برای بیماران تنفسی و سوزش حلق و گلو همچنین 
سرفه های خشک و سوزش ادرار و خشونت و خشکی 
حلق و ریه و سینه مفید است. برای این منظور از لعاب آن 
استفاده می شــود که حدود یک قاشق مرباخوری از گل 
آن را در یک فنجان آب ریخته و از لعاب آن اســتفاده می 
شــود و به صورت دم کرده و آبزن نیز می توان از اثرات 

درمانی آن سود برد.
 لعاب برگ آن برای تسکین درد و التهاب ناشی از گزش 
حشرات خصوصا زنبور به طور موضعی روی ناحیه گزش 
استفاده می شــود. برگ آن را نرم کوبیده و همراه روغن 
زیتون به طور موضعی برای نواحی سوختگي استفاده می 
شود. اگر جوشــانده برگ آن روی دمل ها گذاشته شود 
باعث سر باز کردن دمل و خارج شدن مواد موجود آن می 
شود. دم کرده آن باعث پاکسازی بدن و دستگاه گوارش از 

خلط لزج و غلیظ بلغم می شود.
 جویدن برگ و یا گل پنیرک باعث پاکســازی ســینه و 
دســتگاه تنفسی می شود و برای افرادی که دچار عفونت 
های تنفسی و ریوی ناشی از بیماریهای ویروسی دستگاه 
تنفس مانند آنفلوآنزا و کرونا می باشند مفید می باشد. گل 
پنیرک به همراه گل سرخ و بابونه و ختمی به صورت آبزن 
برای درمان عفونت های زنان و خارش و ســوزش، درد 
قاعدگی و تقویت رحم مفید است و برای تهیه آن ۵۰ گرم 
از گل های چهار گیاه فوق را به اندازه مساوی برداشته و 
می جوشانیم و در یک تشت آب ریخته و کمی آب ولرم 
به آن اضافه کرده و روزانه بیست دقیقه در آن باید بنشینند 

و به مدت دو هفته استفاده شود.

روز اعزامش فرا رســید، فروردین ماه ســال 1361، مادر 
بــرای او توشــه ای فراهم کرد و بــه او داد، دلش آرام و 
قرار نداشــت، برای بدرقه اش پــای اتوبوس ها رفت، 
هر چه دنبالش گشــت او را پیدا نکرد، از آقایی پرســید: 
»ســیدمحمدرضا اعتصامی کجاست؟« ماشینش را نشان 
مادر داد، همینطور که مادر به ســمت ماشــین می دوید، 

صدایی از پشت بلندگو به گوشش رسید: 
»عزیز فاطمه مهدی کجایی؟        عزیزان را به دســتت 

می سپارم.« 
**

خواهرش در حالی که دلتنگ برادر بود، خوابش برده بود 
که در خواب ســیدمحمدرضا بــه او گفته بود: »ببین من 
شــهیدم و به عرش رفته ام...« خواهرش بیدار می شــود 
و خوابــش را تعریف می کند دیگر خانواده اطمینان پیدا 

کردند که پسرشان شهید شده است.
سیدمحمدرضا شب 21 ماه رمضان در مبارزه ای دلیرانه با 
دشمن با آتش گلوله ناجوانمردان مزدور بعثی به درجه رفیع 
شهادت نائل آمد، بعد از شکست حصر آبادان، توانستند 
پیکرهای شهدا را جمع آوری کنند، پدرش از روی کفش 
هایش که اسم اعتصامی نوشته بود او را شناخت چرا که 
جســم او بیش از دو ماه زیر آفتاب بود و قهوه ای شــده 
بود و وقتی هم او را دفن کردند، پیکرش داخل قبر خرد 
شد. یکی از همرزمانش بعد از چهلم سیدمحمدرضا برای 
خانواده تعریف کرد: »وقتی آتش خوابید، عراقی ها آمدند 
که مجروحین را به اسارت ببرند من خودم را به مردن زده 
بودم، ســیدمحمدرضا هم در پهلویش تیر خورده بود که 
عراقی ها وقتی متوجه شدند او زنده است، او را تیرباران 

کردند و او در خون خود غلتید.« 

 سید محمدرضا اعتصامي

موجی در چشمان

قصه های قدیمی شهرمان/عبای ماهوتی

آرحمان در خون 

کدخدا از صدای درب متعجب شد. مگر سیف ا... درب 
هشتی را بسته است؟! فرصت پرسیدن از سیف ا... نبود 
و آرحمان لب ایوان پرســید: کی هســتی؟ رحیم گفت: 
آدم حاج سید عباس... پیغامی آورده ام. ایشان گفت که 
شبانه پیام را برســاند. آرحمان عبای ماهوت خود را به 
دوش انداخت و با گیوه های دمپایی خود به ســمت در 
رفت. هنگامی که طول ایــوان بزرگ خود را طی می‌کرد، 
ســلطنت گفت: آرحمان! حالا که وقت پیغام و پسغام 
نیست. سیف ا... را بگو تا بیاورد او را توی تالاری... زشته 
توی هشــتی تاریک بروی. کدخدا گفت: اگر لازم شــد، 

همین کار را می‌کنم.
آرحمان در را که بــاز کرد، در تاریکی کســی را ندید و 
گفت: کی بودی؟ رحیم گفــت: بیایید دم درب تا عرضم 
را بگویم. آرحمان با احتیاط پایش را از پاشــنه معجر در 
پایین گذاشــت. قدم اول را به طرف درب برنداشته بود 
که یکباره آن سه نفر از پشــت به سمت او هجوم بردند 
و رحیم هم از جلو به او حمله کــرد و او را دوره کردند 
و عبای ماهوتش را روی ســرش کشیده و او را به گوشه 

هشتی کشاندند.
آرحمان چون پلنگی در احاطه چند گرگ سعی کرد خود 
را از چنگ آنان برهاند. رحیــم همچنان مردد چگونگی 
حادثه بود که یکی از آن سه نفر می گوید: رحیم! زبانش 
را در بیاور و خفه اش کن. رحیم می گوید: مگر نگفتید 
می‌خواهیم او را بترســانیم؟ ناشناس گفت: دستور خان 
همینه که من می‌گویم و خود انگشت دراز و سیاه خود را 

دور دهان آرحمان کرد و به رحیم گفت: زبانش را در بیاور 
عوضی! آرحمان در تقلّ بود که از چنگ آنها خارج شود 
که رحیم احساس خطر بدتری کرد: »اگر آرحمان من را 
شناخته باشد، بدتر اســت« و دهان آرحمان را گرفت و 

فشار داد و دستان گنده خود را در دهان آرحمان کرد و آن 
قدر فشــار داد تا جان از کالبد آرحمان خارج شد و تکه 
زبان غرق در خون آرحمان در دست ناشناس قرار گرفت.

چهار نفر به سرعت هشــتی کدخدا را ترک و با سرعت 
به سمت آن باغ رفته و به تاخت با اسب به سمت گردنه 
شتافتند و پس از اندکی اســتراحت شبانه به سمت کوه 
جوزدان تاختند و نیمه شب به آنجا رسیده و خبر اجرای 
امر رضــا جوزدانی را بــه او دادند. او بــا آرامش گفت: 

آرحمان رفت و سده مال ما شد.
اما ســلطنت چون صــدای آرحمان را نشــنید، پس از 
خوابانیدن طفل شــیرخوارش صدا زد: کدخدا! کدخدا! 
و چون جوابی نشنید، وحشــت زده فریاد زد: سیف ا...! 
سیف ا...! و خودش با سرعت تمام به طرف درب رفت. 
گردسوز در دالان به یکباره از دســتان سلطنت فرو افتاد. 
سیف ا... وقتی رسید، دید سلطنت بالای پیکر همسرش 
آرحمان از حال رفته است. ســیف ا... هوار زنان در پای 
خانه آرحمان، کریم ا... رحیم ا... ســرداد و جمعیت به 
کوچه آمدند و با جسد بی جان کدخدا آرحمان و بدن از 
حال رفته سلطنت در کنار جسد همسرش مواجه شدند.
ســیف ا... ســالها مجنون در کوچه ها »کریم ا... رحیم 
ا...« می گفت و مردم محل گریان او را اطعام می‌دادند و 

لباس و پوشاک.
چند سال بعد سردار جنگ، قاتلین آرحمان را در میدان 
نقش جهان به دار مجازات آویخت و سلطنت خون‌بهای 
هر ۵ نفر را با فروش امــاک او پرداخت نمود تا به قول 
همســرش در نخواســتن ملک و باغ عمل کرده باشد. 
ســده پس از مرگ آرحمان چند ســالی میدان ترکتازی 

یاغیان بود. 

زینب قصری� 

قسمت آخر

معرفی کتاب
مناجات

اصطلاحات در گویش سدهی

در این نوشــته، تعدادی از اصطلاحاتی که از زبان 
یک گویشور ســدهی شنیده می‌شــود را معرفی 
می‌کنیم و توضیحاتی را نیز با ذکر مثال می‌آوریم.

  هام باشد
در گویش ســدهی، وقتی کســی می‌گوید »هام باشد« 
معنایش این است که او بابت اتفاقی که افتاده نگرانی 
ندارد. این عبارت معادل »اشــکالی نــدارد« یا »طوری 

نیست« است.
از »هام« پیش از افعال دیگر هم اســتفاده می‌کنیم و به 
این معناست که انجام آن فعل از جانب کسی اشکالی 

ندارد، یا برای ما اهمیت ندارد. برای مثال:
هام بفهمد: فهمیدن او از نظر ما اشکالی ندارد.

هام بخورند: خوردن آن‌ها بی‌اشکال است.
هام برو: رفتن تو اهمیتی ندارد.

در مناطق دیگر ایران، از کلمــه‌ی »خب« قبل از افعال 
برای رساندن چنین معنایی استفاده می‌شود:

خب بفهمد. خب بخورند. خب برو.
مطلب دیگر اینکه دو کلمه‌ی »هام« و »خب« شــباهت 

آوایی زیادی دارند.

  با بنگی
در بخشــی از شهر ســده، گاهی کســی حرفی را که 
حاوی یک واقعیت است بیان می‌کند، سپس می‌گوید 

»با بنگی گفتم«. یعنی چیزی که گفتم واقعیت ندارد.
از ایــن عبارت در موقعیتی اســتفاده می‌شــود که دو 
نفر با یکدیگر همدســتی کرده‌اند که نفر ســومی را 
فریب دهند و از قضا آن نفر ســوم معنــای »با بنگی« 

را نمی‌داند.

  سر علی
در سده، عبارت »ســر علی« یک نوع قسم‌دادن است؛ 
به این صورت که کســی می‌خواهد دیگری یا دیگران 
را با قسم‌دادن به انجام کاری ترغیب، یا از انجام کاری 

نهی کند.
در فارسی، از عبارت »تو را خدا« برای چنین کارکردی 

استفاده می‌شود.
نکته‌ی دیگــر آنکه این عبارت »ســرِ علــی« خوانده 
نمی‌شــود، بلکه »سَــرْ علی« خوانده می‌شود. به‌طور 
کلی، در گویش سدهی در اغلب اوقات کسره‌ی اضافه 
در ترکیبات مضــاف و مضاف‌الیه و موصوف و صفت 

حذف می‌شود.

  لاک
در ســده، به جنس پلاســتیکِ ســخت »لاک« گفته 
می‌شــود و به چیزهایی که از این جنس باشند »لاکی« 

گفته می‌شود.
توپ لاکی

سینی لاکی
البته به چیزهایی که از پلاســتیک نرم ســاخته شــده 
باشند صفت لاکی اطلاق نمی‌شود و از همان کلمه‌ی 
»پلاســتیکی« که در جاهای دیگر ایران هم رایج است 

استفاده می‌شود.
سفره‌ی پلاستیکی
کیسه‌ی پلاستیکی

  

بال
در ســده، هر گاه بخواهیم بگوییم کــه صحبت‌های 
کسی معلوم نیست که درست باشــد یا نه، می‌گوییم 

»حرفاش بال نیست«.
همچنین هر گاه کاری را به کسی بسپاریم، اما مطمئن 
نباشــیم که او آن کار را به‌درســتی انجــام می‌دهد، 

می‌گوییم »کاراش بال نیست«.

 کچه
در گویش ســدهی، برای »ضایع شدن« افراد از عبارت 
»کَچه شدن« استفاده می‌کنیم. برای »ضایع کردن« کسی 
هم از »کچه کردن« اســتفاده می‌کنیم. البته این عبارت 

یک معنای دیگر هــم دارد. هر گاه فــردی با لجبازی 
باعث عصبانیت شــخصی بشــود، آن فرد شخص را 

کچه کرده و شخص نیز کچه شده است.

  مَعن کردن
در ســده، به جای فعل »مســخره کردن« از فعل »معن 

کردن« استفاده می‌شود. 

  وَر کردن
در سده، برای »کشیدن غذا« از فعل »ور کردن« استفاده 

می‌شود.
- غذا را ور کون.

   لا رفتن
در گویش ســدهی، هر گاه بخواهنــد بگویند چیزی 
خراب شــده یا از بین رفته، از فعل »لا رفتن« اســتفاده 

می‌کنند:
- میوه‌ها تو آفتاب د لا رفت.

  کلاشیدن
در ســده، از فعل »کَلاشــیدن« به معنای »خراشیدن« 
اســتفاده می‌شــود. البته ما این فعل را بــرای گونه‌ی 
خاصی از خراشــیدن به کار می‌بریم. درواقع وقتی که 
جایی از بدن بر اثر کشیده‌شــدن بــرروی جایی زخم 
بشــود به صورتی که فقط پوست بدن کنده شده باشد، 

از فعل »کلاشیدن« استفاده می‌کنیم.
مطلب دیگر اینکه واکه‌ی اول این واژه با واکه‌ی دوم آن 
همگون می‌شود و این واژه »کالاشیدن« تلفظ می‌شود.

  کیچی
یکی از اصواتی که در سده اســتفاده می‌شود »کیچی« 
اســت. از این صوت زمانی که می‌خواهند حیوانی را 
فراری دهند استفاده می‌کنند. البته از این صوت بیشتر 
برای دک‌کردن گربه استفاده می‌شود، نه حیوانات دیگر، 
برای همین برخی خانواده‌ها در ســده در زبان کودکانه 

ً به معنای »گربه« به کار می‌برند. »کیچی« را استعارا
**

اصطلاحات و کلماتی که اینجا معرفی شــدند، عمدتاً 
مختص گویش ســدهی هســتند و اگر آن‌هــا را در 
مکالمه با افرادی از شهرهای دیگر به کار ببرید، متوجه 

صحبت شما نخواهند شد.

اسباب معافیت از کیفر
نویسنده: دکتر محسن صفاری فرد خوزانی

ناشر : سازمان چاپ و نشر ایران
مقدمه: تاسیس معافیت از رفيك هك لاًبق اهنت در ومارد يصاخ 
از ليبق يفرعم اكرشء و معاونیــن رجم در يضعب از رقمرات 
ينوناق از هلمج امده ٥٠٧ وناقن اجمزات ايملاس مصــوب 
در  ارگللاخان  اجمزات  وناقن  وادحه  امده   ٥ دنب  و   ١٣٧٥
اتينم رپواز هواپیمــا وصمب ١٣٤٩ شيپ ينيب دشه وبد، هب 
لكش دنمرج در وناقن اجمزات ايملاس ١٣٩٢، دقاف هنيشيپ 

ينينقت اتس.

 الهی به حرمت آن نام که تو خوانی و به حرمت آن 
صفت که تو چنانی، دریاب که می توانی.

 الهی، عمر خویش به باد کردم و بر تن خود بیداد 
کردم؛ گفتی و فرمان نکردم، درماندم و درمان نکردم.

 الهی، در دل های ما جز تخم محبت مکار و بر جان 
های ما جز الطاف و مرحمت خود منگار و برگشــت 
های ما جز باران رحمت خویش مبار. به لطف، ما را 

دست گیر و به کرم، پای دار.
 الهی موجود نفسهای جوانمردانی، حاضر ذاکرانی، 
از نزدیک نشانت می دهند و بر تر از آنی و از دورت 

می پندارند نزدیک تر از جانی.

 الهی دلی ده که شــوق طاعت افزون کند و توفیق 
طاعتی ده که به بهشت رهنون کند.


